
  197ـ  155 ، صفحه1391، بهار و تابستان 9، سال پنجم، شماره اول، پیاپی    
Quran Shinakht, Vol.5. No.1, Spring & Summer 2012 

  
  
  
  

  بر مقالۀ ينقد
  و پاسخ آن» ح قرآنیبه قرائت صح یابینقش علم نحو در دست«
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  الف. نقد
  مقدمه

نقش علم نحـو در دسـتیابی   «عنوان  با يا) مقاله1390(بهار و تابستان  شناختقرآن ۀهفتم مجلة در شمار
  نیا به چاپ رسیده است.آقاي احمد طاهريمحقق ارجمند، به قلم » به قرائت صحیح قرآن

 ةسـند ی. نواسـت » رائت قرآنآفرینی علم نحو در ارتباط با قانواع نقش«ن ییمزبور تب ۀاصلی مقال محور
توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علـم نحـو   بر این باور است که می گفتهپیش ۀمقال

، »تـرجیح قرائـت  «، »رد قرائـت «به قرائت صحیح دست یافـت. وي  ، هاي مختلف یک آیهاز میان قرائت
علم نحو در دستیابی به قرائـت صـحیح قـرآن     ینیرآفانحاي نقش را از» تأیید قرائت«و » تضعیف قرائت«

  شمارد.برمی
نقـش علـم نحـو در دسـتیابی بـه       ةتـاکنون دربـار   ،مقاله بیان کرده ۀکه نگارنده در بررسی پیشینچنان

 ئلهانجـام نشـده اسـت کـه بـه تمـام جوانـب مس ـ        مستقل و جامع و کامل یقرائت صحیح قرآن پژوهش
 گمـان بـی آن دانسـت.   ةشان را باید نخستین پژوهش جامع و کامل دربـار یا ۀمقال ،پرداخته باشد. بنابراین

جـامع و   امـا  ،انـد ل شده و به نکات ارزشمندي اشـاره کـرده  فاضل مقاله زحمات فراوانی متحم ةنویسند
دارد کـه دسـتی در مباحـث نحـوي و قرآنـی       نیاز کامل شدن این پژوهش به مشارکت جدي دانشورانی

  کنم که امیدوارم بر غناي هرچه بیشتر این پژوهش بیفزاید.به نکاتی اشاره می دارند. این کمترین نیز
بـه   یابینحو در دست ینیآفرانواع نقش«و » مقدمه«به نقد  یاصل ۀن مقالیب عناوین مقاله به ترتیما در ا
  پرداخت. میخواه» حیقرائت صح

  »مقدمه« نقد
گونـه کـه پیـامبر قرائـت     توان قرآن را همانآنکه می: یکی نگارش مقاله دو فایده بیان شده است يبرا .1

معانی گونـاگونی را در  هاي مختلف از یک آیه دوم آنکه چون در مواردي قرائت؛ فرمودند قرائت کردمی
  جویی قرائت پیامبر ما را در دستیابی به مراد خداوند مدد خواهد رساند.پی دارد، پی

نمـاز اجـازه داده   غیرهـاي گونـاگون در نمـاز و    به قرائتنخست باید گفت قرائت قرآن  ةفاید ةدربار
هـاي مختلفـی کـه از    باید به این نکته توجه کرد که آیا اساسـاً قرائـت   اولاًدوم  ةشده است. در مورد فاید

متضـاد؟ و  غیرآیا این معانی متضادند یـا   ثانیاًکند یا خیر؟ یک آیه روایت شده معانی جدیدي را ایجاد می
معنـاي   ،هایی کـه از آیـات وجـود دارد   بیشتر قرائت زیرا؟ نهفاسد خواهد بود یا ، آن معانی ۀلازم اینکهیا 

آیـا در ایـن بررسـی تمـام      ثالثـاً جوي قرائـت صـحیح آنهـا باشـیم.     کنند تا بخواهیم پینوي را خلق نمی
  گانه مورد نظر است یا خیر؟ گانه و چهاردهده، گانهها اعم از هفتقرائت



   ۱۵۷ آن پاسخ و »قرآن صحيح قرائت به دستيابي در نحو علم نقش«  مقالة بر نقدي

اشاره نشـده اسـت.   » نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم«این حقیر با عنوان  ۀنامبه پایان در پیشینه .2
  ایم.به نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح اشاره کردهنامه پایاندر این 

  هاي انجام شده پرداخته نشده است.در پیشینه به نقاط قوت و ضعف پژوهش .3
قواعد نحو از جهت تأثیر در اصل صـحت و فسـاد کـلام یـا در     «ت بسیار مناسب بود که در عبار .4

، لزومی و از آن جهت که پذیرفتۀ تمام نحویان یا برخـی از آنهاسـت  به لزومی و غیر، حسن و نیکویی آن
بـا  » غیرلزومـی «و » لزومـی «تعبیراتی هماننـد   ةدربار» شود(اختلافی) تقسیم می اجماعیبه اجماعی و غیر
» ترجیح قرائـت «نیز ذیل عنوان  92 ۀچراکه همین تعبیر در صفح ؛شدتوضیحاتی داده میبیان چند نمونه 

  کار گرفته شده است.بدون توضیحی به
آن ، قطعی اسـت  در آیاتی که یک قرائت وجود دارد یا انتساب یک قرائت به پیامبر«ند: اه. فرمود5

  ؛  »نه آن را با قواعدقرائت معیار قواعد نحو است و باید قواعد را با آن سنجید 
توضیح داده نشد که مراد از یک قرائت در آیات چیست؟ زیرا در اغلب آیات به نوعی اخـتلاف   اولاً

ف محتـرم  ن به پیامبر قطعی باشد چیست؟ مؤلراه دستیابی به قرائتی که انتساب آ ثانیاًقرائت وجود دارد. 
، نقـل و سـماع اسـت   ، ستیابی به قرائت صحیحمعیار درست و مطمئن براي د«اند: چنین آورده مقدمهدر 

هاي اختلافـی و مطـابق   با بررسی قرائت، اما اگر دسترسی به قرائت صحیح از این طریق امکان پذیر نبود
توان تا حدودي به قرائت صـحیح نزدیـک یـا از قرائـت     بودن یا مطابق نبودن آنها با قواعد نحوي نیز می

راه رسیدن به قرائت صحیح(قرائتی کـه قطعـاً منتسـب بـه پیـامبر       یگانهاین عبارت  .»صحیح دور شدغیر
چراکـه اگـر کسـی از راه نقـل و سـماع بـه قرائـت         ؛داندباشد) را مطابقت آن قرائت با قواعد نحوي می

در ایـن صـورت بـراي     .نـدارد نیـازي   دهدصحیح دست یافت دیگر به راهی که نگارنده محترم ارائه می
  کند.همین راهی است که مؤلف بیان می، تنها راه ،ع به قرائت صحیح نرسیدکسی که از راه نقل و سما

کردنـد کـه برخـی از    به این نکته بسیار مهم اشاره می، مناسب آن بود که نگارنده قبل از این ،بنابراین
مفسران معتقد به تواتر قرائتی هستند که در مکه و مدینه رایج بوده و بر قرائت حفـص از عاصـم تطبیـق    

اي هـم قائـل بـه تـواتر     عده دانند ورا متواتر می 2گانههاي هفتبرخی دیگر تمام قرائت 1ده شده است.دا
آنگـاه بـه ایـن     4دانند.گانه را متواتر نمیي هفتهایک از قرائتدیگر هیچ شماري 3اند.هاي دهگانهقرائت

گانه نیستند با چه معیـار  هفتهاي ئترانی که معتقد به تواتر قراکردند که این دسته از مفساره مینکته اش
توانند به قرائت قابل انتساب به خداوند دست یابند تا بـر اسـاس آن قـرآن را تفسـیر کننـد؟      و ملاکی می

    5قواعد نحوي است.، هاي دستیابی به قرائت صحیحیکی از معیارها و ملاك
قرائتـی صـحیح    ،ت نیـافتیم در صورتی که از راه نقل و سماع بـه قرائـت صـحیح دس ـ    :دانه. فرمود6

  مطابق باشد. خواهد بود که با قواعد نحوي
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، کدام قواعد است؟ آیا قواعدي است که نحویان آن را بـر اسـاس قرائـات   ، مراد وي از قواعد نحوي
با قواعدي که از همین قرائات استخراج و اسـتنباط  ، آیا این دور باطل نیست که قرائات ؟اندمدون ساخته

  ؟و ارزیابی قرار بگیرند شده مورد سنجش

  آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآننقد انواع نقش
  .رد قرائت  ۱

  »الیهجایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف«نحوي  ةبررسی قاعد
از قواعد مسـلم و  » الیهجایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف« نحويِ ةقاعده، مقال ةبرخلاف نظر نویسند
هـاي مختلـف و متنـاقض در مقالـه     مزبور به صورت ناقص و با عبارت ة. قاعدیستمورد اتفاق نحوي ن

، قرائـت ابـن عـامر   «چنـین آمـده:   » توجیه نحوي دو قرائت«بیان شده است. توضیح آنکه در ذیل عنوان 
الیه به معمول مصدر است و این امر با قاعدة مسلم و پذیرفتـه  مستلزم فاصله افتادن بین مضاف و مضاف

به معمول مصدر را جز در ظرف و جار و مجـرور جـایز   ، الیهکه فصل بین مضاف و مضافشدة نحوي 
 »  داند مخالف است.نمی

فاصـله افتـادن بـین مضـاف و     «دانسـته چراکـه گفتـه    » مصـدر «مضـاف را فقـط    اولاًدر این عبارت 
الیـه  و مضـاف  ص نشده که جایز نبودن فاصله افتادن بین مضـاف ؛ ثانیاً مشخ»الیه به معمول مصدرفمضا

آیـا تنهـا در صـورت ضـرورت شـعري اسـت یـا در        ، به معمول مصدر فقط به ظرف و جـار ومجـرور  
 ضرورت شعري و در نثر نیز جایز است؟  غیر

فاصله انداختن بـین  «چنین گفته شده: » الیهقاعدة جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف« ذیل عنوان
آن هـم بـه   ، جـز در ضـرورت شـعر   ، به اتفاق نظر نحویـان ، اندمنزلۀ یک کلمهالیه که بهمضاف و مضاف

  ».  ظرف و مشابه آن جایز نیست
مخـتص ضـرورت شـعري    ، ایـن قاعـده   ثانیاً ،به مصدر بودن مضاف اشاره نشده اولاًدر این عبارت 
  دانسته شده است.

به ایـن صـورت    الإنصافدر کتاب » الیهالقول فی الفصل بین المضاف و المضاف«این قاعده با عنوان 
مجـرور   و نحویان کوفی بر این باورند که در ضرورت شعري علاوه بر آنکه بین ظرف و جار«بیان شده: 

نحویـان   امـا کنـد.  مفعول و قسم نیز بین آن دو فاصـله ایجـاد مـی   ؛ اندازدالیه فاصله میمضاف و مضاف
دانند بر این اعتقادند کـه در ضـرورت شـعري    یک کلمه می ۀالیه را به منزلبصري چون مضاف و مضاف

کنـد. نحویـان کـوفی در اثبـات     الیه فاصـله ایجـاد مـی   مجرور بین مضاف و مضاف و فقط ظرف و جار
ۀ و جمل ـ» هـذا غـلام واالله زیـد   « ۀاند. آنان در نثر به جمل(شعر و نثر) استدلال کرده دیدگاهشان به سماع



   ۱۵۹ آن پاسخ و »قرآن صحيح قرائت به دستيابي در نحو علم نقش«  مقالة بر نقدي

هـا نقـل   از برخی عـرب  ییاولی را کسا ۀجمل اند.استدلال کرده» واالله ربها لتجتر فتسمع صوت الشاةإن «
نَ المْشـْرکِینَ      « ۀها شنیده است. به آینموده و دومی را أبوعبیده از برخی از عرب نَ لکثَیـرٍ مـ وکـَذلک زیـ

الیـه قسـم   ت بین مضاف و مضافاند. در این جملادهکر) نیز استدلال 137(انعام: »اولادًهم شرُکَاؤهُمقتَلَْ 
دهم) فاصله ایجاد کرده است. آنان با توجه به این جملات چنـین اسـتدلال   اولاً(مفعول:  و معمول مصدر

(مفعول) و قسم فاصله انداخته است بـه   معمول مصدر، الیهاند که چون در نثر بین مضاف و مضافکرده
مفعول و قسم نیـز  ، اصله شدن ظرف و جار و مجرورتوان افزون بر فطریق اولی در ضرورت شعري می

الیـه  نحویان بصري فصل بین مضاف و مضـاف ً اولاد که آیبرمیاز این عبارت چنین  6».فاصله ایجاد کند
نحویان کوفی هـم در نثـر    امادانند. را فقط در ضرورت شعري و تنها به ظرف و جار و مجرور جایز می

به ظـرف و جـار و مجـرور بلکـه بـه مفعـول و قسـم نیـز جـایز          و هم در ضرورت شعري ولی نه فقط 
فـاق نظـر   مقالـه در عبـارتی بـه ات    ةنویسـند  نظر ندارنـد.  اتفاقنحویان در این قاعده  ،ند. بنابراینشمارمی

و  الاعـراب  صـنعۀ المفصـل فـی   ، الخصـائص هاي آن را به کتاب و این قاعده اشاره کرده ةنحویان دربار
در آن تعبیـري نیـافتیم کـه بـر اتفـاق       الخصـائص ارجاع داده است. حال آنکه با مراجعه به  شرح الرضی

نیز سخنی از اتفاق نحویان به میان نیامـده اسـت. در    الاعراب صنعۀالمفصل فی  نحویان دلالت نماید. در
ویـان کـوفی   در ایـن عبـارت از طـرف نح    ثانیـاً  کار رفته است.به» أکثر النحویین«نیز تعبیر  شرح الرضی

  ست.سخنی از نوع مضاف از این نظر که مصدر باشد به میان نیامده ا
الیـه) بـه میـان    فاق نحویان در این قاعده (فصل بین مضـاف و مضـاف  نخست سخن از ات ،نویسنده مقاله

کـه سـه مـورد آن مخـتص نثـر       انداستثنا کردهآن گوید نحویان کوفی هفت مورد را از آورد آنگاه میمی
باشـد.  یک مورد آن فاصله شدن مفعول مضاف مصدر است که قرائت ابن عامر مصـداق آن مـی  است و 

  عبدالغنی الدقر نقل کرده است. ۀنوشت العربیۀمعجم القواعد وي این استثناها را از کتاب 
به این استثنا اشاره نشده بود. پرسشی که در اینجا مطـرح  نقل کردیم  الإنصافدر عبارتی که از کتاب 

  ؟این استثناها را از چه کتابی نقل کرده است العربیۀمعجم القواعد ود این است که صاحب کتاب شمی
شـرح   از کتـاب ، مسـتند نشـده   ، گرچـه آمـده  العربیـۀ معجم القواعـد  آنچه در کتاب  اولاًپاسخ آنکه 

ابـن   ألفیۀأوضح المسالک إلی  ابن مالک با عنوان الفیۀکه شرح شرح ابن هشام بر  التصریح علی التوضیح
ابـن مالـک بـا     امـا  ،آمـده  الإنصـاف اصل قاعده همان اسـت کـه در    ؛ ثانیاًاقتباس شده است، است مالک

قائل به تفصیل در ایـن قاعـده شـده اسـت. وي      7،استقرایی که در نظم و نثر(روایات و آیات) انجام داده
بیان کرده اسـت. ابـن هشـام     لشرح التسهیو  الشافیۀ الکافیۀشرح هاي این تفصیل را به تفصیل در کتاب

 فصل مضـاف شـبه فعـل مـا نصـب/     «ذیل این دو بیت ألفیه: ، ابن مالک ألفیۀأوضح المسالک إلی نیز در 
آن را توضـیح و  » بـأجنبی أو بنعـت أو نـدا    فصل یمین واضطراراً وجدا/ مفعولاً أو ظرفاً أجز و لم یعب/

۱۶۰  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

نیـز توضـیح ابـن هشـام را بـا توضـیح       ، یحشرح التصریح علی التوض صاحب، تبیین کرده است. أزهري
بسیاري از نحویان پیرو مکتب بصري گمـان کردنـد کـه فقـط در شـعر      « اینکهآن  بیشتري آورده است. و
حال آنکه حق با نحویان کـوفی اسـت. آنـان فصـل میـان       ،دشوالیه فاصله ایجاد میبین مضاف و مضاف

اند. سه قسم آن را در نثر و چهار قسم دیگـر را در شـعر جـایز    الیه را هفت قسم دانستهمضاف و مضاف
، فاصـله  ،(مصدر یا اسم فاعل) باشـد  شبه فعل، اند. در سه قسمی که در نثر جایز است اگر مضافشمرده

 ۀشـریف  ۀقسـم خواهـد بـود. در آی ـ   ، (اسم باشد) فاصله ه فعل نباشدمعمول مضاف و منصوب و اگر شب
که مصـدر  » قتل«) بر اساس قرائت ابن عامر 137انعام: »(دهم شرُکَاؤهِماولاًزینَ لکثَیرٍ منَ المْشرْکِینَ قتَلُْ «

 8».ایجـاد نمـوده اسـت   دهم) بین آن دو فاصله اولاًاست به فاعلش (شرُکَاؤهِم) اضافه شده و مفعول آن (
مفعـول مصـدر    ،ضـرورتی در آنهـا وجـود نـدارد    ، مقالـه  ةسخن نویسند برخلاف نیز که 9هادر این بیت

  فاصله ایجاد کرده است.، مضاف
» القسـی « ۀکلم ـ؛ »یطفن بحوزي المراتع لم ترع/ بوادیه من قـرع القسـی الکنـائن   «سخن طرماح:  الف.

  ؛  ه شده استبین آن و فاعلش فاصل» قرع« مفعول مصدر
کـه مفعـول مصـدر    » هـا « ۀکلم؛ »فإن نکاحها مطر حرام /لئن کان النکاح أحل شیء«انشاد ثعلب:  ب.

ضـرورت   نبـودن است بین آن و فاعلش (مطر) فاصله ایجاد کرده است. ابن مالک و ابن ناظم بر » نکاح«
  10؛انددر این بیت تصریح کرده

کـه  » الحصـاد «ۀ کلم ـ؛ »س/ فداسهم دوس الحصاد الـدائس و حلق الماذي و القوان«انشاد أبوعبیده:  ج.
  ؛  (الدائس) فاصله انداخته است بین آن و فاعلش ،است» دوس« مفعول مصدر

 ۀکلم ـ؛ »شـفاها الحجـا سـقی الریـاض السـحائب      /حدیقـۀ حملت إلیه مـن لسـانی   «سخن متنبی:  د.
  شده است. (السحائب) فاصله بین آن و فاعلش ،است» سقی«که مفعول مصدر » الریاض«

تـوان بـه   ابن مالک این سخن کسی اسـت کـه مـی    ۀکه به گفت، »ترك یوماً نفسک و هواها« ۀدر جمل
بـین مصـدر مضـاف و     ،و غیر اجنبی اسـت » ترك«که متعلق به مصدر» یوماً«ظرف  11،دکرکلام او اعتماد 

» لـی « و مجـرور جـار  » هل أنتم تارکو لـی صـاحبی  «الیه فاصله انداخته است. همچنین در روایت مضاف
در صـورتی کـه    12(صاحبی) فاصله ایجـاد کـرده اسـت.    الیه آنو مضاف» تارکو«اسم فاعل ، میان مضاف

  دانند.  الیه را مختص شعر میظرف و جارومجرور میان مضاف و مضاف ۀنحویان بصري فاصل
آن بـه  الیـه  (مصدر و اسـم فاعـل) و مضـاف    فاصله شدن میان مضاف شبیه فعل ابن مالک در رواییِ

کند. با این توضیح که اگر در عـرب بـر فاصـله    (مصدر و ظرف) به قیاس نیز استدلال می معمول مضاف
اسـتعمال آن را اجـازه   ، قیاس، یافتیمالیه سماعاً موردي را نمیشدن معمول مضاف میان مضاف و مضاف

الیـه  ضـاف و مضـاف  بین م، که معمول مضاف نیست، اجنبی، دهد. به این صورت که در اشعار زیاديمی
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در ایـن بیـت ظـرف     .»یهودي یقـارب أو یزیـل   /کما خطّ الکتاب بکف یوما«فاصله انداخته است. مثال: 
، معمول اجنبی(یومـاً)  کهدرحالی ،(یهودي) فاصله انداخته است الیه آنو مضاف» کف«میان مصدر » یوماً«

 ؛(غیراجنبـی) جـایز خواهـد بـود     فاصله به معمول مضـاف  ،معمول مصدر مضاف (کف) نیست. بنابراین
  مقاله به این سخن ابن مالک نپرداخته است. ةنویسند 13زیرا داراي مزیت است.

با توجه به مطالبی که در این قسمت بیان کردیم اولاً این سخن که نحویان کـوفی هفـت مـورد را از    
اند، سخنی نادرست است؛ زیرا تعبیر به استثنا، درست نیست. دوم آنکـه در  قاعدة مورد بحث استثنا کرده

ندارد که بر اسـتثنا دلالـت    که این استثناها به آن استناد داده شده، لفظی وجود العربیۀمعجم القواعد کتاب 
سوم اینکه این تفصیل را ابن مالک بیان کرده و ابن مالک از نحویان کوفی نیست و اساساً وي نـه   14کند.

هاي نحوي آنان را پذیرفته است. امـا در مـواردي هـم،    کوفی است و نه بصري، گرچه بسیاري از دیدگاه
روشی نو در استنباط و استخراج قواعد نحوي به دست هاي آنان را به نقد کشیده و آراي جدید و دیدگاه

گرفته مبنی بر اینکه قرائت ابن عـامر بـرخلاف    91 ۀمقاله در صفح ةاي که نویسندثانیاً نتیجه 15داده است.
جـایز نبـودن   «قاعدة مسلم علم نحو است، نادرست است؛ زیرا نحویان دو مکتب بصره و کوفه در قاعدة 

  اختلاف دارند. پس این قاعد از قواعد مسلمّ علم نحو نیست.» هالیفصل بین مضاف و مضاف

  نقدهاي ديگر  
  شود:یم یبررسکه در ادامه ، اندبه مطالب دیگري نیز اشاره کرده» رد قرائت«مقاله ذیل عنوان  ةنویسند
امر استناد به قرائـت ابـن ع ـ  «این سخن که  16،داندابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر می ازآنجاکه. 1

مشـتمل بـر دور باطـل    ، تصحیح قرائت ابن عامر در این آیـه ، براي تصحیح استثنا و در نتیجه، در این آیه
  باطل است.» است
جویی قرائت صحیح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن پی«. در مقدمه گفته شده: 2

انی مختلف باشد، براي رسیدن بـه مـراد   هاي مختلف مستلزم معطبق قرائت پیامبر، در مواردي که قرائت
  انعام مستلزم هیچ اختلاف معنایی نیست. 137حال آنکه قرائت ابن عامر از آیۀ » الهی نیز لازم است.

فرض آن اسـت کـه   و  17یکی از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي قرآن کریم است ازآنجاکه. 3
شویم باید احتمال بدهیم کـه قرائـت   با هر قرائتی که مواجه می ،قرائت پیامبر است، دانیم کدام قرائتنمی

کار رفته بـا قواعـدي کـه    اي که بهتوان به صرف آنکه در قرائتی قاعدهواقعی همین قرائت باشد. پس نمی
 ةکـه نویسـند  اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. چناننحویان مدون ساخته

قرائت پیـامبر باشـد   ، زیرا ممکن است این قرائت ؛انعام چنین قضاوتی کرده است 137 ۀرد آیمقاله در مو
بایـد بـر اسـاس قواعـد اعـلال بـه       » اسـتحوذ « ۀکه کلم ـکار رفته باشد. چنانو این قاعده فقط در قرآن به

۱۶۲  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

» سـتحوذ ا«بدون اعلال و به صـورت   19 ۀمجادله آی ةدر سور اما ،نوشته و قرائت شود» استحاذ«صورت 
چـون قـرآن چنـین     امـا داننـد.  قواعد اعلال است که عالمان صـرف آن را لازم مـی   برخلافآمده و این 

  مورد تأیید است.، استعمال کرده است
 با استفاده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتفاق نحویان به قرائت صحیح دست یابیم.   یمتوانبنابراین، نمی

بـه مفعـول مضـاف را    ، الیهجواز فاصله بین مضاف و مضاف، الفیهابن مالک در کتاب «ند: اه. فرمود4
عـامر در  ترین دلیل خود بر جواز این امر را قرائت ابنعمده، شافیه ۀکافی ۀبدون شاهد مطرح و در منظوم

  ».برشمرده است، آیۀ مورد بحث
و  /ابـن عـامر   قـراءة و عمدتی «ده از این قرار است: کرمزبور اشاره  ةبیتی که در آن ابن مالک به قاعد

اند و آشکار است کـه ایـن   ترجمه کرده» ترینعمده«را » عمدتی« ۀکلم هنگارند» کم لها من عاضد و ناصر
 الأدلـۀ و أقـوي  «در استدلال به قرائت ابن عامر چنین گفته:  شرح التسهیلدر  معادل اصلاً صحیح نیست.

) حـاکی از آن اسـت کـه ابـن مالـک      الأدلـۀ (عمدتی و أقـوي   این دو تعبیر؛ 18»ابن عامر قراءةعلی ذلک 
چنـین اسـتنباط کـرده    » عمدتی«نگارنده از تعبیر  19داند.تر از استدلال به شعر میاستدلال به قرآن را قوي

فقـط  » به مفعـول مضـاف  ، الیهجواز فاصله بین مضاف و مضاف« ةکه عمده دلیل ابن مالک در اثبات قاعد
از ابـن مالـک   » شعر«ئت ابن عامر است. به همین دلیل در بیان دلیل یا شاهد دوم قائلان به استثنا یعنی قرا

ي دیگري کـه ابـن مالـک    هاو بیت» مزادةٍ... زج القلَوص أبی بمِزجَۀٍفزَجَجتهُا «شود و بیت نامی برده نمی
بـه ایـن   ، دهکـر مزبور بـه آنهـا اسـتدلال     ةات قاعدبراي اثب شرح التسهیلو  الشافیۀ الکافیۀشرح در کتاب 

نـامی از کتـاب   » دلائل قائلان به استثنا«محترم در ذیل عنوان  ةشود. اساساً نگارندها ارجاع داده نمیکتاب
  آورد.ابن مالک به میان نمی شرح التسهیل

  .ترجيح قرائت۲
نحوي، به لزومـی و غیرلزومـی تقسـیم     نویسندة مقاله بر این اعتقاد است که در علم نحو برخی از قواعد

ساخته نداده است، به نظر نگارنده مراد این اصطلاح خود شوند. گرچه نویسندة مقاله توضیحی دربارةمی
از لزوم قاعده، رعایت آن قاعده و مراد از غیرلزومی بودن قاعده، عدم رعایت آن قاعده است. وي از این 

کار رفته باشد کـه از  اي در آن بهدو قرائت وارد شده باشد و قاعده گیرد که اگر در یک آیهنکته نتیجه می
توان با این معیار آن قرائـت را بـر قرائتـی کـه     نظر نحوي، رعایت آن بر عدم رعایت آن ترجیح دارد، می

 ـ  «از آیـه  » حمزه«قاعده در آن رعایت نشده است ترجیح داد. وي براي نمونه به قرائت  ه الَّ ذي واتَّقـُوا اللَّـ
ام «َکند. حمـزه کلمـۀ   ) اشاره می1نساء: »(تسَاءلوُنَ بهِ والأْرَحام إنَِّ اللَّه کاَنَ علیَکمُ رقیبا را بـه جـرّ   » الأْرَحـ

بـر ضـمیر مجـرور    » الأْرَحامِ«قرائت کرده است. نویسندة مقاله قرائت حمزه را از این جهت که در عطف 
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»َِده نکرده، قرائتی مرجوح خوانده و قرائت نصب را اعا» باء«حرف جر» به»امحَرا بر آن تـرجیح داده  » الأْر
است؛ چراکه از نظر نحوي در صورت عطف بر ضمیر مجرور اعاده جار بر عدم اعادة آن ترجیح دارد. ما 

یچ ترجیحـی  کنیم که از نگاه قرآن اعاده و عدم اعاده ه ـپردازیم و اثبات میدر ادامه به اصل این قاعده می
  اي است که نحویان بصري و کوفی در آن اختلاف دارند. نسبت به هم ندارند و اساساً این، قاعده

  »  اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور«ة بررسي قاعد
قبـل   اولاًزیـرا   ؛توضیح و تبیین درست این قاعده نیز دچار خطا شده است، محترم مقاله در نقل ةنویسند

(نه تبیین و توجیه آن طور که نویسنده مقاله تعبیـر کـرده) قاعـده     ها به تعلیلو دیدگاهاز بیان خود قاعده 
نحویـان اسـت و اخـتلاف آنـان در لـزوم یـا        اتفـاق گفته شده اصل این قاعده مورد  ثانیاً ؛پرداخته است

ایـن قاعـده    ةدربـار  20الإنصـاف نیکویی رعایت آن است. حال آنکه این سخن صحیح نیست. در کتـاب  
از ». مررت بـک و زیـد  «همانند  ،ند که عطف بر ضمیر مجرور جایز استاین آمده: نحویان کوفی برآنچن

نحویان بصري عطـف بـر ضـمیر    به باور  امادانند. جار را لازم نمی ةگردد که آنان اعاداین مثال معلوم می
نثـر) و مکتـب    از این دو مکتب نحوي بـه سـماع (نظـم و    هریکجایز نیست. ، جار ةمجرور بدون اعاد

شود بین نحویـان  که مشاهده مینحوي بصره علاوه بر آن به تعلیل این قاعده نیز روي آورده است. چنان
نه در لزوم یا نیکویی رعایت آن. عجب آن است کـه   ،کوفی و بصري در اصل قاعده اختلاف وجود دارد

حویان کوفی بـر عـدم لـزوم ایـن     سخن از پافشاري نحویان بصري بر لزوم و ن بندمقاله در یک  ةنویسند
هـر دو گـروه در حسـن    «گویـد  کنـد و مـی  آورد و سپس این سخن خود را نقض مـی قاعده به میان می

چگونه ممکن است نحویـان کـوفی در   ». دارند اتفاقرعایت این قاعده و کثرت آن در استعمالات عرب 
جار را لازم ندانند و با وجود ایـن قائـل بـه حسـن رعایـت و کثـرت ایـن         ةعطف به ضمیر مجرور اعاد

  قاعده در استعمالات عرب باشند.
استفاده نشـده   الإنصاف مثل اولدر این پژوهش از منابع درجه  اولاًاین تناقض از آنجا ناشی شده که 

ینی و عبـاس حسـن دیـدگاه    غلای همانند و معاصر ،ر همانند ابن هشام؛ ثانیاً اظهار نظر نحویان متأخاست
 ةنحویان این دو مکتب عمـد  ،که بیان کردیمحال آنکه چنان 21نحویان بصري و کوفی قلمداد شده است.

ک از ایـن دو  ی ـر و معاصـر بـه هر  ختلاف دارند و تمایل نحویان متـأخ نحوي در اصل این قاعده با هم ا
  مکتب نباید دیدگاه آنان به حساب آورده شود.

قـُلِ  «هماننـد   ،آیات بسیاري در عطف بر ضمیر مجرور حرف جار اعاده شـده اسـت  بله در قرآن در 
؛ )22وعلیَها وعلىَ الفْلُـْک تحُملوُن(مؤمنـون:   ؛ )64(انعام: ربٍْ ثمُ أنَتْمُ تشُرْکِوُنَاللَّه ینجَیکمُ منهْا ومنْ کلُِّ کَ

و مَینَ میثاقهِنَ النَّبیإذِْ أخَذَنْا منْ نوُح(احزاب: ومو ْنککرَهْا(فصـلت:   ؛ )7م َعـاً أوَیا طوْضِ ائتَلأْرلفقَالَ لهَا و
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ه وکفُـْرٌ بـِه     «در آیات  اما». )11 بیلِ اللَّـ یسئلَوُنکَ عنِ الشَّهرِ الحْرامِ قتالٍ فیه قلُْ قتالٌ فیه کبَیرٌ وصد عنْ سـ
؛ )127ویستفَتْوُنکَ فی النِّساء قلُِ اللَّه یفتْیکمُ فیهنَِّ ومـا یتلْـى علیَکمُ(نسـاء:    ؛ )217والمْسجدِ الحْرام(بقره: 

          و ک نْ قبَلـ ک ومـا أنُـْزلَِ مـ نهْم والمْؤمْنـُونَ یؤمْنـُونَ بمِـا أنُـْزلَِ إلِیَـ المْقیمـینَ  لکنِ الرَّاسخوُنَ فی العْلمِْ مـ
کـه در آنهـا بـر ضـمیر     » )20وجعلنْا لکَمُ فیها معایشِ ومنْ لسَتمُ لـَه برِازقِین(حجـر:   ؛ )162(نساء: الصلاةَ

 ـ اعاده نشده است. در کتابحرف جار  ،مجرور عطف شده ایـن آیـات اخـتلاف     ةدربـار  22اتهـاي قرائ
در عطـف بـر    نگر آن اسـت کـه قـرآن   بیـا و این  ، دیده نشدهقرائتی که در آن حرف جر اعاده شده باشد

واتَّقـُوا  «ۀ قرائـت حمـزه از آی ـ   ،ضمیر مجرور ترجیحی میان اعاده و عدم حرف جار قائل نیست. بنابراین
از  ،را مجرور خوانـده » الأْرَحام«َۀ ) که کلم1نساء: »(اللَّه الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأْرَحام إنَِّ اللَّه کاَنَ علیَکمُ رقیبا

  نظر قواعد نحوي بدون اشکال است.
مزبور در بیان علـت منصـوب بـودن     ۀطباطبایی در تفسیر آی علامهدر تأیید این سخن باید گفت که 

»امحَسد:ینومی» الأْر »امحَاسـت عطـف شـده   » بـه «االله عطف و گفته شـده بـر محـل     ۀبر لفظ جلال» الأْر .
افزایـد  دانـد و مـی  قرائت حمزه را تأییدي بر این ترکیب می این ترکیب را از نظر نحوي صحیح و علامه
) را بر قرائت حمـزه  قرائت مشهور (والأْرَحام علامهپس  23اند.نحویان قرائت وي را ضعیف دانسته گرچه

ترجیح نداده اسـت. تأییـد دیگـر آنکـه     ، جار در عطف بر ضمیر مجرور ترجیح دارد ةبه این دلیل که اعاد
را معطـوف  » منْ« ۀکلم )20(حجر: »وجعلنْا لکَمُ فیها معایشِ و منْ لسَتمُ لهَ برِازقِین«ۀ ب آیدر ترکی علامه

یـونس و اخفـش   ، دانسته است. او این ترکیب را بنـابر دیـدگاه نحویـان کـوفی    » لکَمُ«در » کم« بر ضمیر
دگاه نحویـان بصـره اسـت) ترکیبـی     دی ـ بر اساسرا که » معایشِ«بر » منْ«داند و ترکیب دیگر (عطف می

    24خواند.متکلفّانه می
حـرف جـر هـیچ تـرجیح      ةدر قرآن اعاده و عدم اعاد، مقاله ةبرخلاف سخن نویسند اولاًنتیجه آنکه 

از نظر معنایی صـحیح نیسـت و علامـه     امااشکال است قرائت حمزه از نظر نحوي بی ؛ ثانیاًنحوي ندارد
    25کرده است.این قرائت را از این جهت نقد 

 .تضعيف قرائت۳
هـاي  نحوي که در برخی از قرائت ةآن است تا اثبات کند رعایت قاعد یمقاله در پ ةدر این نقش نویسند

، آن از نظـر ترکیـب نحـوي   نکردن کار رفته سبب حسن ترکیب و کمال کلام است و رعایت اختلافی به
ی الکْتـاب    « ۀاز آی یعمرضعیف و مرجوح است. براي نمونه به قرائت شاذّ یحیی بن  تمَامـاً  ثمُ آتیَنـا موسـ

نُ «را به صورت  »أحَسنَ« ۀکند که وي کلماشاره می )154(انعام: »علیَ الَّذي أحَسنَ قرائـت کـرده    »أحَسـ
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زیرا صـدر صـله در آن بـدون طـولانی      ؛داندمقاله این قرائت را از نظر نحوي ضعیف می ةاست. نویسند
  ف شده و فاقد شرط حسن است.بودن صله حذ
مقالـه   ةکـه نویسـند  چنـان  ثانیاً 26آید.هاي شاذ به شمار میاین قرائت از قرائت د گفت: اولاًیدر نقد با

نحویـان کـوفی    تاست. یکی از آنها طولانی بودن صله است وآورده شرایط جواز حذف عائد مرفوع سه
، با وجـود ایـن اخـتلاف و مسـلم نبـودن      قاعده و بصري در این شرط با هم اختلاف دارند. چگونه این

(در مقدمـه و ذیـل    مقاله در دو جاي مقالـه  ةگیرد. خود نویسندملاك سنجش و ارزیابی قرائات قرار می
تواند مـلاك سـنجش و ارزیـابی    بر این نکته تأکید کرده که در صورتی یک قاعده می») رد قرائت«عنوان 

نحویـان کـوفی بـر شـرط نبـودن       ثالثاًو مورد اتفاق علم نحو باشد.  قرائات قرار بگیرد که از قواعد مسلم
اي کـه از  چگونه ممکن اسـت قاعـده   27اند.به همین آیه استدلال کرده، طولانی بودن صله بر حذف عائد

  ؟!کار گرفته شوددر تضعیف همان قرائت به ،یک قرائت گرفته شده است

  .تأييد قرائت۴
اگـر قاعـده    ،مقاله در این نقش اثبات کـرده اسـت در آیـاتی کـه اخـتلاف قرائـات وجـود دارد        ةنویسند
د کـه  شـو این سبب می ،رودکار میکار رفته از حیث نحوي به دو شکل مساوي بهاي که در آنها بهنحوي

ولا « ۀبـه دو قرائـت مختلـف در آی ـ    ،ها از یک آیه صحیح باشد. براي نمونهآن قرائت ۀاز نظر نحوي هم
به دو شـکل قرائـت شـده اسـت. از     » بلُلا یقْ«ۀ کند. در این آیه کلم) اشاره می48بقره: »(شفَاعۀبلُ منهْا یقْ

لُ لا یقْ«و بقیه به صـورت  » تقُبلُ لا« به صورت آن را قراّء سبعه ابن کثیر و أبوعمرو انـد.  قرائـت کـرده  » بـ
تـوان فعـل آن را بـه    از نظـر نحـوي مـی    اسـت،  مؤنث مجـازي » لُبلا یقْ«در این آیه فاعل فعل  ازآنجاکه

  گردد.از نظر نحوي هر دو قرائت مطرح شده تأیید می ،صورت مؤنث و مذکر آورد. بنابراین
 ةخلاف فرضی است کـه نویسـند  ، این نقش اما ،کندقواعد نحوي این دو قرائت را تأیید می، نقد: بله

فقـط یـک قرائـت از     رزیده است. وي گفته از دیدگاه صحیح پیامبرمقاله در آغاز مقدمه بر آن تأکید و
قرائـت صـحیح   ، هاي مختلـف از یـک آیـه فقـط یـک قرائـت      قرآن به دست داده است و از میان قرائت

  سازد.  این نقش برخلاف فرض است و ما را به یک قرائت رهنمون نمی اماخواهد بود. 

  گيرينتيجه
  تواند ما را به قرائت صحیح قرآن رهنمون سازد:  به نظر نگارنده به دلایل ذیل علم نحو نمی

تـوانیم  برگرفته از قرائات است. بنابراین نمی ،تعداد بسیاري از قواعد نحوي که اکنون در اختیار ماست .1
  ؛  از این قواعد در سنجش و ارزیابی همان قرائات استفاده کنیم
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اسـت و از سـوي دیگـر یکـی از      قرائت پیـامبر ، مشخص نیست که کدام یک از قرائاتسو از یک .2
توانیم با قواعـد نحـوي   منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي همین قرائات بوده است. بنابراین نمی

چراکـه ممکـن    ،مدون شده از سوي نحویان قرائتی را مردود بدانیم یا ترجیح بدهیم یا تضعیف کنیم
  ؛  ن قرائت قرائت واقعی بوده باشداست همی

نحـوي کـه در    ةدر قاعـد  ، نحویـان ایم اغلب آیاتی که داراي قرائات متعددنـد تاآنجاکه ما بررسی کرده .3
ان این قواعد را از همـین قرائـات اسـتنباط و    آنچون  ؛با هم اختلاف نظر دارند، کار رفته استآنها به

مسـلم و   ةبی قرائات براي رسیدن به قرائت صحیح قاعداند. پس براي سنجش و ارزیااستخراج کرده
  وجود ندارد؛مورد اتفاق علم نحو 

گاري با قواعـد نحـوي   به دلیل ناساز اًگانه را صرفیک از قرائات هفتبه نظر راقم این سطور نباید هیچ .4
  د.کررد مدون 

روشـی اسـت کـه علامـه      . به نظر نگارنده بهترین روش در دستیابی به قرائت صحیح و واقعی، همـان 5
به دست داده است و آن، استفاده از معنی در دستیابی بـه قرائـت صـحیح     المیزانطباطبایی در تفسیر 

وجو کردیم به موردي دست نیافتیم که ایشان قرائتـی را بـه   باشد. تاآنجاکه ما در این تفسیر جستمی
شـمرده یـا تأییـد نمـوده باشـند.       سبب ناسازگاري با قواعد نحوي رد کرده یا ترجیح داده یا ضعیف

اند. بـراي نمونـه، علامـه در تفسـیر ذیـل آیـۀ       ایشان فقط از راه معنا به نقد و بررسی قرائات پرداخته
بـه قرائـت حمـزه کـه کلمـۀ       )1نساء: »(واتَّقوُا اللَّه الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأْرَحام إنَِّ اللَّه کاَنَ علیَکمُ رقیبا«
»وامحَگوینـد اگـر کلمـۀ    کننـد. علامـه در رد ایـن قرائـت مـی     را به جر خوانده است اشاره مـی » الأْر
 ـ «بدانیم جمله به این صورت درخواهد آمـد:  » الَّذي«را به صورت مستقل صلۀ » والأْرَحامِ« ه واتَّقـُوا اللَّ

؛ زیرا صله بدون عائد خواهد ماند. پس ناچاریم که از نظر نحوي جایز نیست» الأْرَحامالَّذي تسَاءلوُنَ بِ
بگیریم که در این صورت خداوند متعـال  » الَّذي«و ماقبل آن را به عنوان صلۀ واحد، صلۀ » والأْرَحامِ«

  28دهیم که این با ادب قرآنی منافات دارد.و ارحام را از حیث عظمت و عزت در عرض هم قرار می
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   ۱۶۹ آن پاسخ و »قرآن صحيح قرائت به دستيابي در نحو علم نقش«  مقالة بر نقدي

  ب. پاسخ نقد
  مقدمه

شک را ملاحظه کردم. بی» نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآننقش علم «نقدهاي ناقد محترم بر مقالۀ 
تنها پسندیده بلکه بایسته است و سبب رشـد  اندیشی در عرصۀ تحقیق، نقد و نظر علمی، نهدقت و ژرف

و بالندگی پژوهش خواهد بود. روش بزرگان در نقد علمی این بوده و هسـت کـه تـا حـد امکـان بـراي       
جانب بـا  کنند. ایننهایت با وسواس و احتیاط نقد خود را بیان  یابند و درگران محمل صحیح بیسخنان د

هاي ناقد محترم را مطالعه کـردم. بایـد گفـت دقـت نکـردن ناقـد در       اعتراف به سرمایۀ ناچیز علمی، نقد
هاي نحو، سبب برداشت ناصحیح و اشکال شده است. براي روشن شـدن مطلـب،   عبارات مقاله و کتاب

  دهم.دهم و سپس عین آنها را ذکر کرده، پاسخ میتۀ کلی دربارة ملاحظات ناقد تذکر مینخست چند نک

  نکات کلي
و  ل شـده ه فاضل مقاله زحمات فراوانی متحم ـگرچه نویسند: «نقد آورده است ۀدر مقدم، ناقد محترم. 1

امیـدوارم بـر غنـاي    کـنم کـه   این کمترین نیز به نکاتی اشاره می ...اندبه نکات ارزشمندي اشاره کرده
مـدعا و  ، اما در نقد مقاله از هیچ چیز فروگذار نکرده و بـر مقدمـه   »هرچه بیشتر این پژوهش بیفزاید.

کند حتی یک مطلب ارزشـمند و صـحیح در تمـام    که خواننده احساس می طوريبه ،دلیل ایراد کرده
 این مقاله وجود ندارد.

 .دست به نقـد بـرده اسـت   ، در مقاله یترم بدون دقت کافنقدها گویاي این است که ناقد مح برخی از. 2
اولاً این تناقض از آنجا ناشی شـده کـه   : «نویسدبعد از ادعاي تناقض در مطالب مقاله می ،نمونه رايب

کتـاب یادشـده   کـه  درحـالی » اسـتفاده نشـده اسـت    الإنصاف ل مثلاو ۀدر این پژوهش از منابع درج
 شده است. استنادبه آن  18و 11 يهانوشتدومین منبع مقاله بوده و در پی 

دانسـته و  مطلـق در دسـتیابی بـه قرائـت صـحیح مـؤثر        طـور بـه را  خود قواعد نحو نامۀپایانناقد در . 3
امـا در   1»قواعد نحـوي اسـت  ، ها در دستیابی به قرائت صحیحیکی از معیارها و ملاك«است: نوشته 

لذا نقـش   ،گویی کندبور شده از آن دست بردارد یا تناقضاین نقد مبناي خود را فراموش کرده یا مج
بـا   یمتـوان نمـی «اسـت:   نوشـته قواعد نحوي مسلم را نیز در دستیابی به قرائت صحیح انکار کـرده و  

 .»فاق نحویان به قرائت صحیح دست یابیمده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتاستفا
وي بـر ایـن   «: نویسـد ناقد مـی  ،مثال رايعبارات است. ب برداشت ناصحیح ازها ناشی از برخی از نقد. 4
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هـاي  توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از میان قرائتباور است که می
تـوان تـا   از نظر نحـوي مـی  : «میاما نوشته کهدرحالی» به قرائت صحیح دست یافت، مختلف یک آیه

 .)87ص(»فتحدودي به قرائت صحیح دست یا

  بررسي ملاحظات ناقد بر مقدمه
توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحـو از میـان   وي بر این باور است که می. 1

  به قرائت صحیح دست یافت.، هاي مختلف یک آیهقرائت
، »تـا حـدودي  «یدهاي توان به قرائت صحیح دست یافت. ناقد به قام میدر جایی نگفته جانباین پاسخ:

معیـار درسـت و مطمـئن بـراي     «در عبارت » شد صحیح دوراز قرائت غیر«و » ائت صحیح نزدیکبه قر«
دسترسـی بـه قرائـت    ، هـا اما اگر در موارد اختلاف قرائـت ، نقل و سماع است، دستیابی به قرائت صحیح

ابقت یـا عـدم مطابقـت آنهـا بـا      هاي اختلافی و مطبا بررسی قرائت، پذیر نبودصحیح از این طریق امکان
) 86ص(»صـحیح دور شـد  غیرتوان تا حدودي به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت قواعد نحوي نیز می

  توجه نکرده است.
نقش علم نحو در دستیابی به قرائـت   ةتاکنون دربار ،مقاله بیان کرده ۀکه نگارنده در بررسی پیشین. چنان2

پرداخته باشـد.   مسئلهکه به تمام جوانب  و کامل انجام نشده استمستقل و جامع  یصحیح قرآن پژوهش
  آن دانست. ةرا باید نخستین پژوهش جامع و کامل دربار ایشان ۀمقال ،بنابراین
اسـت. عبـارتی    مسـئله در این » نخستین پژوهش جامع و کامل«ام ام که مقالهادعا نکرده جانباین پاسخ:

نـه بیـانگر جـامع و کامـل بـودن      ، براي بیان ضرورت پژوهش اسـت  ،که ناقد از آن چنین برداشت کرده
  پژوهش.  

  کنم که امیدوارم بر غناي هرچه بیشتر این پژوهش بیفزاید.این کمترین نیز به نکاتی اشاره می. 3
ناقد در نقد خود نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح را به کلی منکـر شـده اسـت. حـال      پاسخ:

مطلب این نقد وي را امیدوار کرده که بر غناي مقاله بیفزایـد؟ مگـر چیـزي بـاقی مانـده      د کدام ید پرسیبا
 ـ  .. علم نحـو نمـی  .به نظر نگارنده«گیري این نقد نگفتید است؟ مگر شما در نتیجه ه قرائـت  توانـد مـا را ب

  ؟»صحیح قرآن رهنمون سازد
گونه کـه پیـامبر قرائـت    ن قرآن را همانتوایکی آنکه می: نگارش این مقاله دو فایده بیان شده است در. 4

هاي مختلف از یک آیه معانی گونـاگونی را در  دوم آنکه چون در مواردي قرائت؛ فرمودند قرائت کردمی
  جویی قرائت پیامبر ما را در دستیابی به مراد خداوند مدد خواهد رساند.پی ،پی دارد
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نمـاز اجـازه داده   غیري گونـاگون در نمـاز و   هـا نخست باید گفت قرائت قرآن به قرائت ةفاید ةدربار
هـاي مختلفـی کـه از    ه کرد که آیا اساسـاً قرائـت  ست. در مورد فایدة دوم اولاً باید به این نکته توجشده ا

متضـاد؟ و  غیرآیا این معانی متضادند یـا   ثانیاًکند یا خیر؟ یک آیه روایت شده معانی جدیدي را ایجاد می
معنـاي   ،هایی کـه از آیـات وجـود دارد   بیشتر قرائت رازی؟ نهفاسد خواهد بود یا  ،آن معانی ۀلازم اینکهیا 

آیـا در ایـن بررسـی تمـام      ثالثـاً جوي قرائـت صـحیح آنهـا باشـیم.     کنند تا بخواهیم پینوي را خلق نمی
  گانه مورد نظر است یا خیر؟ دهگانه و چهارده، ها اعم از هفتگانهقرائت

ام. عبـارت مقدمـه   هاي مختلف در نماز نداشتهجانب بحثی از خواندن قرآن به قرائتاینً اولا پاسخ:
جویی قرائت صحیح قرآن افزون بر مطلوب بـودن آن بـراي خوانـدن قـرآن طبـق      پی«مقاله چنین است: 

  ؛)86ص(»قرائت پیامبر...
جـویی از قرائـت صـحیح    پـی «در عبـارت   توجه شده است.، اي که ناقد بدان توجه دادهبه نکته ثانیاً

هـاي  در مـواردي کـه قرائـت   ، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پیـامبر ، قرآن
: ایـم گفته ) صریحا86ًص (»براي رسیدن به مراد الهی نیز لازم است، مختلف مستلزم معانی مختلف باشد

بـراي  ، تلزم معـانی مختلـف باشـد   هـاي مختلـف مس ـ  در مواردي که قرائـت  جویی از قرائت پیامبرپی
  ؛رسیدن به مراد الهی نیز لازم است

 که دو قرائـت معنـاي   ها متضاد باشد؛ همینثالثاً براي مفید بودن این بحث، لازم نیست معناي قرائت
  ؛متفاوت داشته باشند، بررسی قرائت صحیح براي اینکه بدانیم خداوند کدام معنا را اراده کرده مفید است

آیـا  » کنـد هایی که از آیات وجود دارد معناي نـوي را خلـق نمـی   بیشتر قرائت: «انداینکه نوشته رابعاً
تـوان از قرائـت ایـن بعـض     کنـد؟ پـس مـی   ها معناي نو خلق میمعنایش این نیست که برخی از قرائت

  جویی کرد.پی
اشاره نشـده اسـت. در   » نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم«این حقیر با عنوان  نامۀپایاندر پیشینه به . 5

  ایم.به نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح اشاره کرده نامهپایاناین 
هـاي  هـاي تحقیـق را بـه پـژوهش    که یافتـه  2ج تحقیقات دیگران استیها و نتاتحقیق یافته ۀپیشین پاسخ:

پیشینۀ تحقیق آن است که شخصی در موضوعی پژوهش کـرده و نتیجـۀ    براین،بنا 3.سازدقبلی متصل می
خـود را بـه    نامـۀ کم بخشی از کتاب یا پایـان اي ارائه کرده یا دستنامه یا مقالهپایان، آن را در قالب کتاب

 ز عنـوانِ ی ـر، »نحـو و اصـول تفسـیر   «ناقد تنها ذیل عنـوان   نامۀپایانپژوهش در آن اختصاص داده باشد. 
را آورده و در حد طرح ادعا به آن اشـاره و چنـد نمونـه از آیـات را ذکـر کـرده       » نحو و قرائت صحیح«

حـال سـخن   «: این است» ها و تواتر آنهاقرائت« دربارةاي طولانی بعد از مقدمه، شانیاست. عین عبارت ا
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با استفاده از چـه معیـار    ،ندنیست گانههاي هفتاین است که آن دسته از مفسرانی که معتقد به تواتر قرائت
توانند به قرائت قابل انتساب به خداوند دست یابند تا بـر اسـاس آن قـرآن را تفسـیر کننـد.      و ملاکی می

ناقد ذیل عنـوان یـاد شـده     4»قواعد نحوي است، ها در دستیابی به قرائت صحیحیکی از معیارها و ملاك
  شود.نامۀ ایشان پیشینۀ تحقیق محسوب نمیپایان ،تحقیقی ارائه نکرده و بحث نظري ندارد. بنابراین

نحویـون اکتفـا کـرده و خـود      ها نیز ناقد چند آیه آورده و به سخن برخی از مفسران ودر ذکر نمونه
  وارد بحث و بررسی نشده است. 

ایم. در جـواب بایـد   ما نیز به این موضوع در همین حد اشاره کرده هرحالبهممکن است ناقد بگوید 
بـر آثـار دیگـران مقـدم اسـت و       شناسی تفسیر قرآنروشگفت اگر تنها در حد طرح بحث باشد کتاب 

تواند پیشینۀ تحقیقات بعدي باشد که مـا هـم در   از این جهت می ؛است آنتحقیقات بعدي الهام گرفته از 
  م.یاردهک ادیپیشینه از آن 

  هاي انجام شده پرداخته نشده است.در پیشینه به نقاط قوت و ضعف پژوهش. 6
مفصـل ایـن مطالـب را در آن طـرح      طوربهتوان خود را دارد. لذا نمی ةهاي ویژمحدودیت، مقاله پاسخ:

رائـت قـرآن   .. در ارتباط بـا نقـش علـم نحـو در ق    .«: میان نوشتهیدر حد اشاره چن، اما به مقدار لازم ،کرد
در ، آفرینی علـم نحـو در قرائـت قـرآن و چگـونگی آن     تحقیق جامع و کاملی انجام نگرفته و انواع نقش

  .)86ص (»قالب کتاب یا مقاله بررسی نشده است
با بیان چند نمونه توضـیحاتی داده  » غیرلزومی«و » لزومی«تعبیراتی همانند  ةدربار ... بسیار مناسب بود. 7

  .شدمی
از جهت تأثیر در اصل صحت و فساد کلام یا در حسن و نیکـویی  «: ناقد با عبارت این خواستهه ب پاسخ:

هـاي ترکیبـی بیـان شـده دو     شروطی که در علم نحو براي هیئت«برآورده شده و در عبارت  87ص» آن
کنـد و گـاهی   ترکیـب را فاسـد مـی   ، کـه نبـودن آن شـرط    طوريبهبرخی لازم الرعایه است : قسم است

سـبب  ، سبب فساد ترکیب نیست امـا وجـود آن  ، لزومی است به این معنا که فقدان آن شرط در کلامغیر
در بـاب   یکـی از شـرائط جـواز حـذف عائـد مرفـوع      ، حسن ترکیب و کمال کلام است. به عنوان مثال

اند نـه شـرط صـحت آن    طولانی بودن صله است که نحویان آن را شرط حسن کلام دانسته، موصولات
عائد مرفوع است کـه بـه   » هو«) ضمیر 84: (زخرفالَّذي فی السماء إلِه وفی الأْرَضِ إلِهۀ: مثال در آیبراي 

  ح داده شده است.یز با ذکر مثال توضی) ن93ص(»سبب طولانی بودن صله حدف شده است
آن ، عـی اسـت  قط در آیاتی که یک قرائت وجود دارد یا انتساب یک قرائـت بـه پیـامبر   «: نداهفرمود. 8

  ؛  »قرائت معیار قواعد نحو است و باید قواعد را با آن سنجید نه آن را با قواعد



   ۱۷۳ آن پاسخ و »قرآن صحيح قرائت به دستيابي در نحو علم نقش«  مقالة بر نقدي

توضیح داده نشد که مراد از یک قرائت در آیات چیست؟ زیرا در اغلب آیات به نوعی اخـتلاف   اولاً
  قرائت وجود دارد.

  کر نشده است.  مراد از یک قرائت واضح است. یعنی قرائت دیگري براي آن ذ اولاً پاسخ:
جـواب خـود را داده   ، »زیرا در اغلب آیات به نوعی اختلاف قرائت وجـود دارد «ناقد با عبارت  ثانیاً

  شود آیاتی داریم که در آنها اختلاف قرائت نیست.است. بر اساس این سخن ناقد معلوم می
منتسـب بـه پیـامبر باشـد) را     راه رسیدن به قرائت صحیح (قرائتی که قطعـاً   یگانه...ف محترم مؤل . ثانیا9ً

اگر کسی از راه نقل و سماع به قرائت صـحیح دسـت    چراکه ؛داندمطابقت آن قرائت با قواعد نحوي می
 .ندارد نیازي دهدمحترم ارائه می ةیافت دیگر به راهی که نگارند

تنها راه رسیدن به قرائت صـحیح... مطابقـت   «شود که استفاده می جانباین ۀاز کجاي عبارت مقال پاسخ:
  است؟!» آن قرائت با قواعد نحوي

بـا   پـذیر نبـود...  ) امکـان نقل و سماع( این طریقاگر دسترسی به قرائت صحیح از «آیا معناي عبارت 
) 86(ص »نزدیک یا از قرائت غیرصحیح دور شـد  تا حدودي به قرائت صحیح توانمی ي نیزقواعد نحو

؟ نافی غیر آن اسـت  ءتوان به قرائت صحیح دست یافت؟ مگر اثبات شیین است که از طرق دیگر نمیا
  5است. کرده یمستقل نقش علم لغت را در دستیابی به قرائت صحیح بررس يانویسنده در مقاله

کردنـد کـه برخـی از    می به این نکته بسیار مهم اشاره، مناسب آن بود که نگارنده قبل از این ،بنابراین. 10
هـاي  . برخـی دیگـر تمـام قرائـت    ..مفسران معتقد به تواتر قرائتی هستند که در مکه و مدینـه رایـج بـوده   

  ...دانند ورا متواتر می گانههفت
» یابی به قرائت صـحیح نقش علم لغت در دست« ۀناقد را در مقدمۀ مقال مطالب مورد نظر جانباین پاسخ:
  دادم.یو در پانوشت به مقاله مزبور ارجاع م کردماشاره میبه آن  ه مناسب بود در متن مقالهالبت 6.امآورده

قرائتی صـحیح خواهـد    ،در صورتی که از راه نقل و سماع به قرائت صحیح دست نیافتیم :نداهفرمود. 11
  باشد.مطابق بود که با قواعد نحوي 

، قواعدي است که نحویان آن را بـر اسـاس قرائـات   کدام قواعد است؟ آیا ، مراد وي از قواعد نحوي
با قواعدي که از همین قرائات استخراج و اسـتنباط  ، آیا این دور باطل نیست که قرائات ؟اندمدون ساخته

  ؟شده مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند
ایـم. بعـد هـم    حـدودي) آورده  در عبارت مقاله دقت نشده است. ما این عبارت را با قید (تا اولاً پاسخ:

آنچه به نویسنده نسبت داده شـده   بنابراینصحیح دور... غیرایم به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت گفته
  ست. یق نیدق

۱۷۴  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

 ـاآنها نوشته دربارةکه خودتان  يهمان قواعد روشن است. یلیمراد از قواعد نحوي خ ثانیاً یکـی  «: دی
  7.»قواعد نحوي است، به قرائت صحیحها در دستیابی از معیارها و ملاك

 ؟قواعد نحو متخذ از قرائات است تا موجـب دور شـود   ۀادعاي دور باید پرسید مگر همبارة در ثالثاً
ات و مسـتند  ئاند برگرفته از قراان کردهینظم و نثر فصیح عرب چطور؟ چه مقدار از قواعدي که نحویان ب

نحویـان  «: نویسـد مـی » الیهعدم فصل بین مضاف و مضاف« ةقاعد دربارةن نقد یبه آنها است؟ ناقد در هم
لـزوم  « ةاند. همچنـین در توضـیح قاعـد   (شعر و نثر) استدلال نموده کوفی در اثبات دیدگاهشان به سماع
.. هریک از این دو مکتب نحوي به سماع (نظم و نثـر)  .«: نگاردیم» اعاده جار در عطف بر ضمیر مجرور

، بـه اعتـراف ناقـد   بنابراین،  .»علاوه بر آن به تعلیل این قاعده نیز روي آورده استو مکتب نحوي بصره 
کنـد و چـه   ات گرفته نشده است. با توجه به این امر چگونه ناقد ادعاي دور میئقواعد نحوي از قرا ۀهم

  ؟آیددوري لازم می
قواعـد   بنـابراین، . در برخی از آیات اختلاف قرائت نیست و دلیل قطعی بر صحت آنها هسـت  رابعاً

تواند در نزدیک شدن به قرائت صحیح یا دور شـدن از  آید میگونه قرائات به دست مینحویی که از این
   صحیح مؤثر باشد. کجاي این دور است؟!غیرقرائت 

  آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآنبررسي ملاحظات ناقد بر انواع نقش
  رد قرائت .الف

از قواعـد  » الیـه جایز نبودن فصـل بـین مضـاف و مضـاف    « نحويِ ةقاعد، مقاله ةیسندبرخلاف نظر نو. 1
هاي مختلف و متنـاقض در  مزبور به صورت ناقص و با عبارت ة. قاعدنیستمسلم و مورد اتفاق نحوي 

قرائـت ابـن   «: چنـین آمـده  » توجیه نحـوي دو قرائـت  «مقاله بیان شده است. توضیح آنکه در ذیل عنوان 
الیه به معمول مصدر است و این امر بـا قاعـدة مسـلم و    لزم فاصله افتادن بین مضاف و مضافمست، عامر

بـه معمـول مصـدر را جـز در ظـرف و جـار و       ، الیـه پذیرفته شدة نحوي که فصل بین مضاف و مضاف
  »  داند مخالف است.مجرور جایز نمی

له افتـادن بـین مضـاف و    فاص ـ«دانسـته چراکـه گفتـه    » مصـدر «مضـاف را فقـط    اولاًدر این عبارت 
  ؛  »الیه به معمول مصدرمضاف
چند سـطر  ، زائد و به خطا آمده است هرچند »به معمول مصدر«در عبارت مورد نظر ناقد عبارت  پاسخ:

  بدون این قید زائد ذکر شده است.  » الیهمضافجایز نبودن فصل بین مضاف و  ةقاعد«بعد ذیل عنوان 
الیه به معمـول مصـدر فقـط بـه     ص نشده که جایز نبودن فاصله افتادن بین مضاف و مضاف. ثانیاً مشخ2



   ۱۷۵ آن پاسخ و »قرآن صحيح قرائت به دستيابي در نحو علم نقش«  مقالة بر نقدي

ضرورت شعري و در نثر نیـز  غیرآیا تنها در صورت ضرورت شعري است یا در ، مجرور ظرف و جار و
  جایز است؟  

  کرد.باید حذف می آمده که قاعدتاً» به معمول مصدر«د یدر عبارت ناقد نیز ق اولاً پاسخ:
ظـرف و جـار و   غیرمربـوط بـه   الیـه،  مضافاختلاف کوفیون و بصریون در فصل بین مضاف و  نیاًثا

ذهب الکوفیون إلـى أنـه یجـوز الفصـل     «: سدینویم الانصافصاحب  در ضرورت شعري است.، مجرور
الشعر وذهب البصریون إلى أنه لا یجـوز   لضرورةبغیر الظرف وحرف الخفض  الیهمضافبین المضاف وال

در ضـرورت  ، ظـرف غیردر این عبارت دقت کنید بحث از فاصـله بـه    8».بغیر الظرف وحرف الجرذلک 
ضرورت شعر. طبق ایـن عبـارت گویـا    غیرشعر است نه بحث از فاصله به ظرف و نه بحث از فاصله در 

مطلق و این امر بـه سـبب وسـعتی     طوربهیکی فاصله به ظرف و جار و مجرور : در دو چیز بحث نیست
ظـرف و  غیرفاصـله بـه    نبـودن  زجـای و دوم  9ندااست که نحویون براي ظرف در همۀ ابواب نحوي قائل

فاصله به ظـرف و   اند. لذاضرورت شعري که کوفیون فقط در چند مورد اجازه دادهغیرجار و مجرور در 
  ورت شعري و غیر آن ندارد.  جایز است و نیازي به تفصیل بین ضر جار و مجرور مطلقاً

فاصـله انـداختن بـین    «: چنین گفته شده» الیهقاعدة جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف« ذیل عنوان. 3
آن هـم بـه   ، جـز در ضـرورت شـعر   ، به اتفاق نظر نحویـان ، اندمنزلۀ یک کلمهالیه که بهمضاف و مضاف

  ».  ظرف و مشابه آن جایز نیست
  است.مصدر بودن مضاف اشاره نشده به  اولاًدر این عبارت 

  .در بیان قاعدة مزبور زاید است» به معمول مصدر«گفتیم عبارت  ترپیش پاسخ:
  مختص ضرورت شعري دانسته شده است.، این قاعده . ثانیا4ً

به ایـن صـورت    الإنصافدر کتاب » الیهالقول فی الفصل بین المضاف و المضاف«این قاعده با عنوان 
حویان کوفی بر این باورند که در ضرورت شعري علاوه بر آنکه بین ظـرف و جـارومجرور   ن«: بیان شده

نحویـان   امـا کنـد.  مفعول و قسم نیز بین آن دو فاصـله ایجـاد مـی   ؛ اندازدالیه فاصله میمضاف و مضاف
دانند بر این اعتقادند کـه در ضـرورت شـعري    یک کلمه می ۀالیه را به منزلبصري چون مضاف و مضاف

کنـد. نحویـان کـوفی در اثبـات     الیـه فاصـله ایجـاد مـی    قط ظرف و جارومجرور بین مضاف و مضـاف ف
ۀ و جمل ـ» هـذا غـلام واالله زیـد   « ۀاند. آنان در نثر به جمل(شعر و نثر) استدلال کرده دیدگاهشان به سماع

هـا نقـل   برخی عـرب ی از یاولی را کسا ۀجمل اند.استدلال کرده» لتجتر فتسمع صوت واالله ربها الشاةإن «
نَ المْشـْرکِینَ      « ۀها شنیده است. به آینموده و دومی را أبوعبیده از برخی از عرب نَ لکثَیـرٍ مـ وکـَذلک زیـ

۱۷۶  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

الیـه قسـم   اند. در این جملات بین مضاف و مضافدهکر) نیز استدلال 137: انعام(»دهم شرُکَاؤهُماولاًقتَلَْ 
فاصله ایجاد کرده است. آنان با توجه به این جملات چنـین اسـتدلال    )دهم: اولاً(مفعول و معمول مصدر

(مفعول) و قسم فاصله انداخته است بـه   معمول مصدر، الیهاند که چون در نثر بین مضاف و مضافکرده
مفعول و قسم نیـز  ، توان افزون بر فاصله شدن ظرف و جار و مجرورطریق اولی در ضرورت شعري می

الیـه  نحویان بصري فصل بین مضاف و مضاف اولاً د کهآیبرمیاز این عبارت چنین  10».اد کندفاصله ایج
نحویان کوفی هـم در نثـر    امادانند. را فقط در ضرورت شعري و تنها به ظرف و جار و مجرور جایز می

و هم در ضرورت شعري ولی نه فقط به ظـرف و جـار و مجـرور بلکـه بـه مفعـول و قسـم نیـز جـایز          
  نحویان در این قاعده اتفاق نظر ندارند. ،ند. بنابراینشمارمی

ظـرف را کوفیـون در   غیربـه   الیهمضافاین است که فاصله بین مضاف و  الانصافصریح عبارت  پاسخ:
اند. لذا اختلاف بصري و کـوفی  ضرورت شعري اجازه داده و بصریون حتی در ضرورت هم اجازه نداده

در جواز و عدم جواز آن در ضرورت شعري اسـت. شـاهدش هـم ایـن      بلکه ،در اصل این قاعده نیست
دهنـد. ایـن   موارد اجازه نمی ۀکلی و در هم طوربهرا  الیهمضافاست که کوفیون نیز فصل بین مضاف و 

  اند.  يأرامر دلیل آن است که کوفیون در اصل قاعده با بصریون هم
هـاي  آن را بـه کتـاب   و این قاعـده اشـاره کـرده    ةدربارفاق نظر نحویان . نویسندة مقاله در عبارتی به ات5

ارجـاع داده اسـت. حـال آنکـه بـا مراجعـه بـه         شـرح الرضـی  و  الاعراب صنعۀالمفصل فی ، الخصائص
  که بر اتفاق نحویان دلالت نماید.در آن تعبیري نیافتیم  الخصائص

عدم جواز فصـل   ةت که قاعدها ادعاي اجماع شده است. سخن ما این اسما نگفتیم در این کتاب پاسخ:
اصـل قاعـده نشـده     کسـی منکـر   هاي مهم نحوي آمـده و ظرف در کتابغیرالیه به بین مضاف و مضاف

  ست.هچه در جزئیات آن میان نحویان کوفه و بصره اختلاف گر ،است
در این عبارت از طرف نحویان کوفی سخنی از نوع مضاف از این نظر که مصدر باشـد بـه میـان     ثانیاً .6

  نیامده است.  
مورد بحـث بـه اشـتباه ذکـر شـده و زایـد        ةدر بیان قاعد» به معمول مصدر«گفتیم عبارت  ترپیش پاسخ:
  است.  

فـاق نحویـان در ایـن قاعـده (فصـل بـین مضـاف و        نخسـت سـخن از ات  ه، نویسـند نکتۀ دیگر اینکه . 7
که سه مـورد   انداستثنا کردهآن گوید نحویان کوفی هفت مورد را از آورد آنگاه میالیه) به میان میمضاف

آن مختص نثر است و یک مورد آن فاصله شدن مفعول مضاف مصدر است که قرائت ابن عامر مصـداق  
  عبدالغنی الدقر نقل کرده است. ۀنوشت العربیۀمعجم القواعد تاب باشد. وي این استثناها را از کآن می
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نقل کردیم به این استثنا اشاره نشده بود. پرسشی که در اینجا مطـرح   الإنصافدر عبارتی که از کتاب 
  ؟این استثناها را از چه کتابی نقل کرده است العربیۀمعجم القواعد شود این است که صاحب کتاب می

شـرح   از کتـاب ، گرچـه مسـتند نشـده   ، آمـده  العربیـۀ معجم القواعـد  آنچه در کتاب  اولاًپاسخ آنکه 
ابـن   ألفیۀأوضح المسالک إلی  ابن مالک با عنوان الفیۀکه شرح شرح ابن هشام بر  التصریح علی التوضیح

ابـن مالـک بـا     امـا  ،آمـده  الإنصـاف اصل قاعده همان اسـت کـه در    ؛ ثانیاًاقتباس شده است، است مالک
قائل به تفصیل در این قاعـده شـده اسـت. وي     11،(روایات و آیات) انجام داده تقرایی که در نظم و نثراس

بیان کرده اسـت. ابـن هشـام     شرح التسهیلو  الشافیۀ الکافیۀشرح هاي این تفصیل را به تفصیل در کتاب
شـرح   صـاحب ، آن را توضیح و تبیین کرده است. أزهـري  ...، ابن مالک ألفیۀأوضح المسالک إلی  نیز در

بسـیاري از  « اینکـه آن  نیز توضیح ابن هشام را با شـرح بیشـتري آورده اسـت. و   ، التصریح علی التوضیح
 ،دشـو الیه فاصله ایجاد مـی نحویان پیرو مکتب بصري گمان کردند که فقط در شعر بین مضاف و مضاف

انـد. سـه   الیه را هفت قسم دانسـته آنان فصل میان مضاف و مضاف حال آنکه حق با نحویان کوفی است.
اند. در سه قسمی که در نثر جایز اسـت اگـر   قسم آن را در نثر و چهار قسم دیگر را در شعر جایز شمرده

 معمول مضاف و منصوب و اگر شـبه فعـل نباشـد   ، فاصله ،(مصدر یا اسم فاعل) باشد شبه فعل، مضاف
دهــم اولاًزیــنَ لکثَیــرٍ مــنَ المْشْــرکِینَ قتَْــلُ « ۀشــریف ۀم خواهــد بــود. در آیــقســ، (اسـم باشــد) فاصــله 

مِاضـافه      » قتل«) بر اساس قرائت ابن عامر 137: انعام»(شرُکَاؤه (مِشـُرکَاؤه) که مصدر اسـت بـه فـاعلش
بـرخلاف سـخن    نیز کهها در این بیت». دهم) بین آن دو فاصله ایجاد نموده استاولاًشده و مفعول آن (

  فاصله ایجاد کرده است.، مفعول مصدر مضاف ،ضرورتی در آنها وجود ندارد، مقاله ةنویسند
  ؛  ...»یطفن «: سخن طرماح الف.
  ؛  ...»لئن کان النکاح «: انشاد ثعلب ب.
  ؛...»وحلق «: انشاد أبوعبیده ج.
  »....حملت إلیه «: سخن متنبی د.

تـوان بـه   ابن مالک این سخن کسی اسـت کـه مـی    ۀکه به گفت، »ترك یوماً نفسک و هواها« در جملۀ
بـین مصـدر مضـاف و     ،و غیر اجنبـی اسـت  » ترك«که متعلق به مصدر» یوماً«ظرف ، دکرکلام او اعتماد 

» لـی « جـار و مجـرور  » هل أنتم تارکو لـی صـاحبی  «الیه فاصله انداخته است. همچنین در روایت مضاف
(صـاحبی) فاصـله ایجـاد کـرده اسـت. در صـورتی کـه         الیه آنو مضاف» تارکو«اسم فاعل ، مضافمیان 

  دانند.  الیه را مختص شعر میظرف و جارومجرور میان مضاف و مضاف ۀنحویان بصري فاصل
الیـه آن بـه   (مصدر و اسـم فاعـل) و مضـاف    فاصله شدن میان مضاف شبیه فعل ابن مالک در رواییِ

۱۷۸  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

کند. با این توضیح که اگر در عـرب بـر فاصـله    صدر و ظرف) به قیاس نیز استدلال می(م معمول مضاف
اسـتعمال آن را اجـازه   ، قیاس، یافتیمالیه سماعاً موردي را نمیشدن معمول مضاف میان مضاف و مضاف

الیـه  بین مضـاف و مضـاف  ، که معمول مضاف نیست، اجنبی، دهد. به این صورت که در اشعار زیاديمی
در ایـن بیـت ظـرف     .»یهودي یقـارب أو یزیـل   /کما خطّ الکتاب بکف یوما«: له انداخته است. مثالفاص

 معمـول اجنبـی   کـه درحـالی  ،(یهودي) فاصـله انداختـه اسـت    الیه آنو مضاف» کف«میان مصدر » یوماً«
اهـد  (غیراجنبی) جـایز خو  فاصله به معمول مضاف ،معمول مصدر مضاف (کف) نیست. بنابراین، (یوماً)

  مقاله به این سخن ابن مالک نپرداخته است. ةزیرا داراي مزیت است. نویسند ؛بود
این سخن که نحویان کـوفی هفـت مـورد را از     اولاًبا توجه به مطالبی که در این قسمت بیان کردیم 

درست نیست. دوم آنکـه در  ، زیرا تعبیر به استثنا ؛سخنی نادرست است، اندمورد بحث استثنا کرده ةقاعد
که بر اسـتثنا دلالـت    لفظی وجود ندارد ،که این استثناها به آن استناد داده شده العربیۀمعجم القواعد کتاب 

این تفصیل را ابن مالک بیان کرده و ابن مالک از نحویان کوفی نیسـت و اساسـاً وي نـه     اینکهد. سوم کن
، در مـواردي هـم   امـا هاي نحوي آنان را پذیرفته است. هگرچه بسیاري از دیدگا ،کوفی است و نه بصري

نـو در اسـتنباط و اسـتخراج قواعـد نحـوي بـه        یهاي آنان را به نقد کشیده و آراي جدید و روشدیدگاه
  دست داده است.  

 ةقرائت ابـن عـامر بـرخلاف قاعـد     اینکهگرفته مبنی بر  91مقاله در صفحه  ةاي که نویسندنتیجه ثانیاً
جایز نبـودن فصـل   «نادرست است. زیرا نحویان دو مکتب بصره و کوفه در قاعدة ، حو استمسلم علم ن

  ده از قواعد مسلمّ علم نحو نیست.اختلاف دارند. پس این قاع» الیهبین مضاف و مضاف
هایی که ناقد از نحویون ذکر کرده، فاصـله بـه معمـول مصـدر یـا      در تمام ابیات و مثال پاسخ: اولاً

انـد.  ارج از بحث است؛ زیرا این دو مورد را کوفیون در غیرضرورت هم اجازه دادهقسم است که خ
ناقد براي اینکه اثبات کند نحویون در اصل این قاعده با هم اختلاف دارند باید چند مورد از نظم و 

الیه به غیرمعمول مصدر و به غیرقسم فاصـله  نثر عرب نمونه بیاورد که در آنها بین مضاف و مضاف
الیـه در غیرضـرورت بـه    ه باشد و کوفیون آنها را جایز دانسته باشند. مثلاً بین مضاف و مضـاف شد

بـه   مفعول مطلق فاصله شده باشد و کوفیون جایز دانسـته باشـند. فاصـله    حال، تمیز، عطف بیان یا
فاصـله  دهند. بنابراین نحویون کوفه نیز مثل نحویـون بصـره،   چنین اموري را کوفیون نیز اجازه نمی

  دانند.الیه را مجاز نمیبین مضاف و مضاف
یک از سرایندگان این ابیات بـه  در خصوص ابیات یاد شده احتمال ضرورت منتفی نیست. کدام ثانیاً

  کند.صرف ادعاي دیگران عدم ضرورت را ثابت نمی ؟اندعدم ضرورت خود در این ابیات اعتراف کرده
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بـین مضـاف و   ، که در انشـاد ثعلـب کـه معمـول مصـدر      قل کردهناقد در بند ب از ابن مالک ن ثالثاً
که گفتیم ادعاي دیگران مثل ابن مالـک  فاصله شده است ضرورتی در کار نبوده است. اما چنان الیهمضاف

شاعر در بیانات شـعري در وسـعت نیسـت و لـذا در      زیرا معمولاً ،تواند نافی احتمال ضرورت باشدنمی
اي بـه شـعر اسـتناد    در تمام مواردي که براي اثبات یا نفی قاعده تقریباً، نحوي هايو در سایر کتاب مغنی
  کنند.احتمال ضرورت را طرح و استدلال را مخدوش می، مخالفان آن است، شده

ادعـاي  ، ابن جنی در سخن طرمـاح ، انشاد ثعلب ادعاي نفی ضرورت کرده دربارةاگر ابن مالک  رابعاً
وزىِ المراتـع لـم     «: فأما قوله: ر مورد سخن طرماح گفته استضرورت کرده است. ابن جنی د یطفـن بجِـ

َرعالکنائنِ.ی سىا من الفصل لأن القوافى  ».. بوِادیه من قرَعْ الق12.مجرورةفلم نجد فیه بد  
عـدم جـواز فصـل بـین مضـاف و      ( پس این قاعـده : ناقد در پایان این قسمت نتیجه گرفته است که

  واعد مسلمّ علم نحو نیست.) از قالیهمضاف
ابتدا باید محل نزاع در ایـن مسـئله روشـن    ، مزبور بین نحویون ةبراي روشن شدن اتفاقی بودن قاعد

  :  شود. براي این امر لازم است به چند نکته توجه شود
 اند.در حکم یک کلمه الیهمضافمضاف و : نکتۀ اول
 ؛از محل بحث خـارج اسـت   الیهمضافبین مضاف و ، فاصله شدن ظرف و جار و مجرور: نکتۀ دوم

 ند که براي امور دیگر قائل نیستند.ازیرا نحویون براي این دو وسعتی قائل
ظـرف و  غیربـه  ، الیهمحل نزاع در جواز یا عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف ،: بنابرایننکتۀ سوم

ظـرف را فقـط در ضـرورت    غیربـه   الیـه مضافجار و مجرور است. کوفیون فاصله افتادن بین مضاف و 
ذهـب  «: نویسـد مـی  الانصـاف داننـد. صـاحب   اما بصریون این امر را نیز جـایز نمـی   ،دانندشعر جایز می

الشـعر   لضـرورة بغیر الظرف وحـرف الخفـض    الیهمضافالکوفیون إلى أنه یجوز الفصل بین المضاف وال
  13».روذهب البصریون إلى أنه لا یجوز ذلک بغیر الظرف وحرف الج

ظـرف و جـار و   غیربـه   الیـه مضـاف فصل بین مضـاف و   عدم جواز بصریون و کوفیون دربنابراین، 
اجتماع بصـري و کـوفی اسـت. اخـتلاف بصـري و       ۀنقط ،در حالت عادي اختلافی ندارند. این، مجرور

    داند.میو بصري مجاز ن کوفی در ضرورت شعر است که کوفی در ضرورت فاصله را مجاز
این معنا نیسـت کـه ایـن قاعـده بـین نحویـون        به، آمده الانصافه این قاعده در کتاب و صرف اینک

  کلی و در تمام جوانب اختلافی است.  طوربه
ضرورت نیز اجازه داده بـه ایـن معنـا    غیرظرف را در غیراما مواردي که کوفی فاصله به : نکتۀ چهارم

زیـرا مـواردي کـه کـوفی فاصـله را بـه       ، سـت هنیست که در اصل قاعده بین کوفی و بصـري اخـتلاف   

۱۸۰  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

محدود است. کوفی فقط فاصله به معمول مصدر و فاصله بـه   ضرورت اجازه داده کاملاًغیرظرف در غیر
دهد. مواردي که از شعر و نثر از نحویون ذکر کردید از ایـن دو خـارج   ضرورت اجازه میغیرقسم را در 
جـایز بداننـد. کـدام کـوفی      الیـه را مطلقـاً  و مضافگونه نیست که کوفیون فاصله بین مضاف نیست. این

 داند؟  تمیز و... را جایز می، به حال الیهمضاففاصله بین مضاف و 
عدم جـواز   شود که کلیت قاعدةهاي دیگر نحوي روشن میو کتاب الانصافبعد از تأمل در عبارت 

قط در ضـرورت شـعر و در   نحویان است و اختلاف ف ۀمورد پذیرش همالیه، مضاففصل بین مضاف و 
  ضرورت است.غیرچند مورد محدود مثل معمول مصدر و قسم در 

اجماعی است. مؤیـد ایـن سـخن     ـ  یماهکه در مقاله گفتچنان ـ  اصل قاعدة عدم جواز فصل بنابراین،
أنا أجمعنا وأیاکم علـى أنـه لـم یجـئ     «...: اعتراف بصریون به این اجماع است. به این عبارت توجه کنید

این عبارت صریح است در اینکـه   »إلیه بغیر الیمین فی اختیار الکلام.نهم الفصل بین المضاف والمضافع
همچنـین بصـریون در مـورد     قسم امري اجماعی بین کوفیـان و بصـریان اسـت.   غیرعدم جواز فصل به 

مـن   قـراءة وأما « :اندظرف فاصله افتاده به کوفیون گفتهغیربه  الیهمضافقرائت ابن عامر که بین مضاف و 
فلا یسـوغ لکـم الاحتجـاج بهـا      )وکذَلک زینَ لکثَیرٍ منَ المْشرْکِینَ قتَلَْ أوَلادهم شرُکَاؤهُم(قرأ من القراء 

بـالمفعول فـی    الیـه مضافلأنکم لا تقولون بموجبها لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بین المضاف وال
   14.»الشعر ضرورةغیر 

کـه در ادامـه بررسـی    ، انـد به مطالـب دیگـري نیـز اشـاره کـرده     » رد قرائت«مقاله ذیل عنوان  ةنویسند. 8
  :کنیممی

استناد به قرائت ابـن عـامر در   «این سخن که  15،دانداز آنجا که ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر می
مشـتمل بـر دور باطـل    ، یـن آیـه  تصحیح قرائت ابـن عـامر در ا  ، براي تصحیح استثنا و در نتیجه، این آیه

  باطل است.» است
جواز فصل بـین مضـاف    ةعرض ما در این عبارت این است که ابن مالک دلیل مهم خود بر قاعد پاسخ:

ابـن عـامر وکـم لهـا مـن       قراءةوعمدتی : ذکر کرده و گفته است آشکارابه معمول مصدر را  الیهمضافو 
 الیـه مضـاف جواز فصل بین مضاف و  قاعدة« ترین دلیل برقوي، به نظر ابن مالکبنابراین،  .عاضد وناصر

قرائـت ابـن عـامر را    ، حـال اگـر برگـردیم و بـا همـین قاعـده      ، قرائت ابن عامر است، »به معمول مصدر
از آنجا کـه ابـن مالـک قرائـت ابـن عـامر را       : دور است. ناقد در نقد این سخن گفته است، تصحیح کنیم

ابـن مالـک ایـن مطلـب را در      اولاً کردیم باطل است. عجیب است. که ما ادعااین دوري ، داندمتواتر می
  کجا گفته است؟ براي چه امري گفته است؟  
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بر فرض که در جایی چنین چیزي گفته باشد ارتباطی به بحث ما ندارد. ما بر اسـاس ایـن    ثانیاً
عامر سخنی نگفته اسـت.  گوییم. در این بیت که ابن مالک از متواتر بودن قرائت ابن بیت سخن می

  بنابراین چرا....؟ 
دانـد،  مقاله خرده گرفته و آن را باطل مـی  عجیب این است که ناقد محترم در اینجا بر نویسندة

آیا ایـن  «که خود در همین نقد به استدلال دوري از همین قبیل استدلال کرده و گفته است: درحالی
همین قرائات استخراج و استنباط شده مورد سـنجش   دور باطل نیست که قرائات، با قواعدي که از

تعداد بسیاري از قواعد نحوي کـه اکنـون در اختیـار    «همچنین نوشته است: » و ارزیابی قرار بگیرند.
توانیم از ایـن قواعـد در سـنجش و ارزیـابی همـان      ماست برگرفته از قرائات است. بنابراین ما نمی

  »قرائات استفاده کنیم.
ر اینکه ناقد استدلال نویسنده را که مربـوط بـه یـک قاعـدة خـاص و در یـک قرائـت        تاز این جالب

تر و کلی این امر را پذیرفت و بـه آن اسـتدلال کـرد.    وسیع ةخاص بود نقد کرد ولی خودش در یک دایر
یکی از مصـادیق ایـن دور بـاطلی    ، الیه و قرائت ابن عامرعدم جواز فصل بین مضاف و مضاف ةآیا قاعد

  دعا کردید نیست؟ که ا
جویی قرائت صحیح قرآن، افزون بر مطلـوب بـودن آن بـراي خوانـدن     پی«. در مقدمه گفته شده: 9

هاي مختلـف مسـتلزم معـانی مختلـف باشـد، بـراي       قرآن طبق قرائت پیامبر، در مواردي که قرائت
مسـتلزم هـیچ    انعـام  137حال آنکه قرائـت ابـن عـامر از آیـۀ     ». رسیدن به مراد الهی نیز لازم است

  اختلاف معنایی نیست.
را » جـویی قرائـت صـحیح قـرآن    پـی «ما نگفتیم قرائت ابن عامر مستلزم معناي مختلف است. ما  پاسخ:

ایـم تـا گفتـه شـود     ندانسـته » هاي مختلف مستلزم اخـتلاف معنـایی باشـد   مواردي که قرائت«منحصر به 
  .»معنایی نیست انعام مستلزم هیچ اختلاف 137 ۀقرائت ابن عامر از آی«

و فـرض آن اسـت کـه     از آنجا که یکی از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي قرآن کـریم اسـت  . 10
شویم باید احتمال بدهیم کـه قرائـت   با هر قرائتی که مواجه می، قرائت پیامبر است، دانیم کدام قرائتنمی

کار رفته با قواعـدي کـه   اي که به قاعدهتوان به صرف آنکه در قرائتی واقعی همین قرائت باشد. پس نمی
 ةکـه نویسـند  اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. چناننحویان مدون ساخته

قرائت پیـامبر باشـد   ، زیرا ممکن است این قرائت ؛انعام چنین قضاوتی کرده است 137 ۀمقاله در مورد آی
بایـد بـر اسـاس قواعـد اعـلال بـه       » اسـتحوذ « ۀکه کلم ـفته باشد. چنانکار رو این قاعده فقط در قرآن به

۱۸۲  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

» اسـتحوذ «بدون اعلال و به صـورت   19 ۀمجادله آی ةدر سور اما ،نوشته و قرائت شود» استحاذ«صورت 
چـون قـرآن چنـین     امـا داننـد.  آمده و این برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صـرف آن را لازم مـی  

  مورد تأیید است.، استعمال کرده است
یکـی از منـابع اسـتخراج و    : اول گفتـه اسـت   ۀدر مقدم .ناقد روشن نیست ۀارتباط دو مقدم اولاً پاسخ:

دانـیم کـدام   فـرض آن اسـت کـه نمـی    : گویددوم می ۀدر مقدم. قرآن کریم است ،استنباط قواعد نحوي
باید احتمال بدهیم که قرائـت واقعـی    شویمبنابراین با هر قرائتی که مواجه می ،قرائت پیامبر است، قرائت

معلوم نیست از این دو مقدمه کدام صغري و کدام کبري است؟ چه شکلی از اشـکال   همین قرائت باشد.
  است؟ حد وسط کدام است؟  

چگونه ناقد از کنـار هـم قـرار دادن ایـن دو      .گیري ناقد از این دو مقدمه نیز روشن نیستنتیجه ثانیاً
کـار رفتـه بـا    اي کـه بـه  توان به صـرف آنکـه در قرائتـی قاعـده    نمی: ه رسیده است کهمقدمه به این نتیج

    اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد.قواعدي که نحویان مدون ساخته
دانیم کدام قرائت، قرائت پیامبر است بنابراین بـا  فرض آن است که نمی«این سخن ناقد که  ثالثاً

بـه ایـن   » شویم باید احتمال بدهیم که قرائت واقعـی همـین قرائـت باشـد.    ائتی که مواجه میهر قر
ها اختلاف نیست. لذا چنین نیست که با کلیت صحیح نیست. به گفتۀ خود ناقد در برخی از قرائت

شویم باید احتمال بدهیم که قرائـت واقعـی همـین قرائـت باشـد. حـداقل       هر قرائتی که مواجه می
ها با نقل صحیح ثابـت شـده و در آن احتمـال خلافـی نیسـت و نبایـد در غیـر آن        قرائت برخی از

  احتمال بدهیم که قرائت واقعی باشد.
کـار رفتـه بـا قواعـدي کـه نحویـان مـدون        اي که بهایم به صرف آنکه در قرائتی قاعدهما نگفته رابعاً

  اند سازگاري ندارد آن قرائت نادرست است.  ساخته
اي از قواعد نحوي مخالف اسـت مـردود   انعام را به صرف اینکه با قاعده 137 ۀقرائت آی، نویسندهآیا 

  ایم؟دانسته است؟ آیا ما چنین قضاوتی در این آیه داشته
؛ مربوط به قواعد علم صرف اسـت نـه علـم نحـو     اولاً آنچه در ارتباط با استحوذ گفته است. خامساً

  ؟صرفی گفته است که چون قرآن استعمال کرده مورد تأیید استکدام کتاب نحوي یا  ثانیاً
گونـه  قیاس است ولی عرب اینغیرهاي نحوي و صرفی آمده این است که این امر بر آنچه در کتاب

منه ما شذ عن بابه وقیاسه ولم یشـذ  : أضرب ثلاثۀوالشاذ على : «نویسداستعمال کرده است. ابن سراج می
استحاذ مثل استقام واستعاذ وجمیع مـا  : استحوذ فإن بابه وقیاسه أن یعل فیقال: وفی استعمال العرب له نح
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فـان  : «نویسـد ابن انباري نیز مـی  16».کان على هذا المثال ولکنه جاء على الأصل واستعملته العرب کذلک
 الشـاة  واسـتنوق الجمـل واستتیسـت    المـرأة کقـولهم أغیلـت    مصححۀجاءت  المتصرفۀمن الأفعال  کثیراً

 این سـخن ناقـد  پس،  17».وهذا کثیر فی کلامهم )استحوذ علیهم الشیطان :قال االله تعالى ؛واستحوذ علیهم(
چـون قـرآن    اما ،داننداین برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم می: «که مستند نیست

چـون در ایـن کلمـات و برخـی از کلمـات       ،عکسبلکه به ؛»مورد تأیید است ،چنین استعمال کرده است
از عرب به غیر اعلال شنیده شده قرآن نیز این کلمه را طبق استعمال عرب آورده اسـت نـه اینکـه    ، دیگر

  اند.  آن را قرآن استعمال کرده و صرفیون آن را قبول و تأیید کرده
که خـوب اسـت بـه    ابن جنی بحث مفصلی دارد  ،قیاس است برخلافکلماتی که سماع آنها  بارةدر

  18.آن مراجعه شود
با استفاده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتفاق نحویـان بـه قرائـت صـحیح      یمتوان. بنابراین، نمی11

  دست یابیم.
آورده اسـت. وي در   بـاره اش در همـین  نامهپایانناقض سخنی است که ناقد در ، این سخن اولاً پاسخ:
 19»قواعد نحـوي اسـت  ، ها در دستیابی به قرائت صحیحرها و ملاكیکی از معیا«: نویسداش مینامهپایان

از آنچـه در بـالا   «گویـد:  می ،و بعد از نقل چند نمونه از آیات که یکی از آنها همین آیه مورد بحث است
تواند یکی از معیارهاي دسـتیابی بـه قرائـت صـحیح و     گردد که علم نحو میگفتیم این نتیجه حاصل می

  20.»گانه نیستندهاي هفتخداوند براي مفسرانی باشد که قائل به تواتر قرائتقابل انتساب به 
کـه  » توان با استفاده از قواعد نحوي مسلم... به قرائت صحیح دست یـابیم نمی«آیا بین عبارت: 

» تواند یکی از معیارهاي دستیابی به قرائت صحیح... باشـد علم نحو می«در این نقد آمده و عبارت: 
  ت؟تناقض نیس

یابی معیار و مـلاك دسـت  ، مطلق طوربهاش قواعد نحوي را نامهپایاناین است که ناقد در  عجیب ثانیاً
یابی بـه قرائـت   در دسـت اما در این نقد حتی نقش قواعد مسـلم نحـوي را    ،به قرائت صحیح دانسته است

  صحیح انکار کرده است. این دو مطلب چگونه قابل جمع است؟  
بـه مفعـول مضـاف را    ، الیـه جواز فاصله بین مضـاف و مضـاف  ، الفیهابن مالک در کتاب «: نداهفرمود. 12

عـامر در  ترین دلیل خود بر جواز این امر را قرائت ابنعمده، شافیه ۀکافی ۀبدون شاهد مطرح و در منظوم
: رار اسـت ده از ایـن ق ـ کرمزبور اشاره  ةبیتی که در آن ابن مالک به قاعد ».برشمرده است، آیۀ مورد بحث

ترجمـه  » تـرین عمـده «را » عمدتی« ۀکلم هنگارند» و کم لها من عاضد و ناصر /ابن عامر قراءةو عمدتی «

۱۸۴  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

در اسـتدلال بـه قرائـت ابـن      شرح التسهیلدر  اند و آشکار است که این معادل اصلاً صحیح نیست.کرده
) حـاکی  الأدلـۀ (عمدتی و أقوي  بیراین دو تع؛ »ابن عامر قراءةعلی ذلک  الأدلۀو أقوي «: عامر چنین گفته

نگارنـده از تعبیـر    .دانـد تـر از اسـتدلال بـه شـعر مـی     از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قـوي 
جـواز فاصـله بـین مضـاف و     « ةچنین استنباط کرده که عمده دلیل ابن مالـک در اثبـات قاعـد   » عمدتی«

ت. بـه همـین دلیـل در بیـان دلیـل یـا شـاهد دوم        فقط قرائت ابن عامر اس» به مفعول مضاف، الیهمضاف
... زج القلَوص أبـی  بمِزجَۀٍفزَجَجتهُا «شود و بیت نامی برده نمی از ابن مالک» شعر«قائلان به استثنا یعنی 

 ةبراي اثبـات قاعـد   شرح التسهیلو  الشافیۀ الکافیۀشرح هاي دیگري که ابن مالک در کتاب و بیت» مزادةٍ
محتـرم در ذیـل عنـوان     ةشود. اساساً نگارنـد ها ارجاع داده نمیبه این کتاب، دهکرمزبور به آنها استدلال 

  آورد.ابن مالک به میان نمی شرح التسهیلنامی از کتاب » دلائل قائلان به استثنا«
یح به صورت صفت تفضـیل صـح   »ترینعمده«به » عمدتی«ۀ اگر مقصود ناقد این است که ترجم پاسخ:
 ایـم. البته ما بیت ابن مالک را ترجمه نکرده بلکه مضمون آن را بیـان کـرده   .این اشکال وارد است ،نیست

: نویسـد زیرا ایشـان در ادامـه مـی   ؛ مقصود وي این نیست، شوداما آن گونه که از عبارت ناقد استفاده می
از » .. فقط قرائت ابن عامر اسـت .کچنین استنباط کرده که عمده دلیل ابن مال» عمدتی«نگارنده از تعبیر «

که به صورت صفت تفضـیل نیسـت نیـز    » عمده دلیل«شود که ناقد حتی بر تعبیر این عبارت فهمیده می
  اشکال دارد.

گـاه و رکـن اصـلی اسـت.     زیرا عمده در لغت به معناي تکیه ؛رسد این اشکال وارد نیستبه نظر می
گاه من در اثبات این قاعـده قرائـت   است که دلیل عمده و تکیه نآمراد ابن مالک از این عبارت  ،بنابراین

اقـوي  ، به جاي و عمدتی شرح تسهیلابن عامر است. مؤیدش نیز همان است که ناقد گفته ابن مالک در 
  به نظر ما معنایی که براي عبارت ابن مالک در مقاله گفته شده درست است. بنابراینالادله آورده است. 

 ـاقـوي  «عبـارت  ناقد این معنا را قبول نکرده و معنایی را که خود از این کلمه بـا ضـمیمه    بـه   »ۀالادل
) حـاکی از آن اسـت کـه ابـن     الأدلـۀ (عمدتی و أقوي  این دو تعبیر«: نویسددست آورده ذکر کرده و می

    .»داندتر از استدلال به شعر میمالک استدلال به قرآن را قوي
و «: اگـر مقصـود ایشـان از بیـت     .نایی که براي این بیت ارائه کرده روشـن نیسـت  مقصود ناقد از مع

از  تـر خواهد بگویـد مـن اسـتدلال بـه قـرآن را قـوي      این است که ابن مالک در این بیت می» ...عمدتی 
زیرا این مطلب واضحی است و ابن مالـک در اینجـا    ؛این معناي درستی نیست، دانماستدلال به شعر می

بیان چنین مطلبی نیست و اگر مقصودش چیز دیگري غیر از این معنـا و معنـایی اسـت کـه مـا       در مقام
  باید توضیح دهد. ،گفتیم
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  ترجيح قرائت .ب
بـه لزومـی و غیرلزومـی    ، مقاله بر این اعتقاد است که در علم نحـو برخـی از قواعـد نحـوي     ةنویسند .1

بـه نظـر    ،ین اصطلاح خود سـاخته نـداده اسـت   ا ةمقاله توضیحی دربار ةشوند. گرچه نویسندتقسیم می
عـدم رعایـت آن قاعـده    ، رعایت آن قاعده و مراد از غیرلزومی بـودن قاعـده  ، نگارنده مراد از لزوم قاعده

اي در آن گیرد که اگر در یک آیـه دو قرائـت وارد شـده باشـد و قاعـده     است. وي از این نکته نتیجه می
تـوان بـا ایـن معیـار آن     مـی ، عایت آن بر عدم رعایت آن ترجیح داردر، که از نظر نحوي باشدکار رفته به

  قرائت را بر قرائتی که قاعده در آن رعایت نشده است ترجیح داد.
» لـزوم نـداده اسـت   غیراصطلاح قواعد لزومی و  ةمقاله توضیحی دربار ةنویسند: «اینکه گفتید اولاً پاسخ:

 ـ: «ایمنوشته مقاله ۀادعاي درستی نیست. ما در مقدم ثیر در اصـل صـحت و فسـاد    أقواعد نحو از جهت ت
 93 فحۀهمچنین در ص ـ .)87ص (»شودلزومی...تقسیم میغیرکلام یا در حسن و نیکویی آن به لزومی و 

  ایم.به توضیح آن پرداخته» تضعیف قرائت« ذیل عنوان
در توضـیح  ، ده اسـت فرض که نویسـنده ایـن اصـطلاح را توضـیح نـدا     بر اساس این پیش ناقد ثانیاً

عـدم  ، رعایت آن قاعده و مراد از غیرلزومی بودن قاعده، به نظر نگارنده مراد از لزوم قاعده اما«: اندنوشته
این چه توضیحی براي این اصطلاح است؟ شما با این عبـارت چـه   : باید پرسید» رعایت آن قاعده است
  ؟چیزي را توضیح دادید

ه کـَانَ علـَیکمُ       « از آیه »هحمز«وي براي نمونه به قرائت  .2 ام إنَِّ اللَّـ اءلوُنَ بـِه والأْرَحـ واتَّقوُا اللَّه الَّذي تسَـ
مقالـه قرائـت    ةرا به جرّ قرائت کـرده اسـت. نویسـند   » الأْرَحام«َ ۀکند. حمزه کلم) اشاره می1: نساء»(رقیبا

قرائتـی  ، را اعاده نکرده» باء«حرف جر» بهِ«یر مجرور بر ضم» الأْرَحامِ«حمزه را از این جهت که در عطف 
چراکـه از نظـر نحـوي در صـورت      ؛را بر آن ترجیح داده است» الأْرَحام«َمرجوح خوانده و قرائت نصب 

  آن ترجیح دارد. ةعطف بر ضمیر مجرور اعاده جار بر عدم اعاد
لزومی پیش رفته و مرتکـب  غیرلزومی و  ةدر اینجا نیز ناقد بر اساس تفسیر ناصحیح خود از قاعد پاسخ:

مقالـه نسـبت داده    ةخطا شده است. تعلیلی که ناقد براي رحجان قرائت نصب ذکر کـرده و بـه نویسـند   
بـه ایـن سـبب اسـت کـه از نظـر       » الارحـام «قرائت جر : ایماست صحیح نیست. ما در کجاي مقاله گفته

  جار بر عدم اعاده ترجیح دارد؟   ةنحوي اعاد
تـرین کـلام از جهـت لفـظ و معناسـت و      فصـیح ، با توجه به اینکه قـرآن : «عبارت دقت کنیدبه این 

اعـاده   ةبر قرائت جر کـه بـا قاعـد   » الارحام«قرائت نصب ، هاي ترکیبی را داردبهترین و نیکوترین هیئت

۱۸۶  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

در کجـاي ایـن عبـارت سـخن از      .)93ص»(جار در عطف بر ضمیر مجرور منطبق نیست رجحـان دارد 
دلیل ما بر رجحان قرائت نصب این است که قرائـت جـر    آن آمده است؟ ةجار بر عدم اعاد ةعادترجیح ا
 اما قرائت نصب این مشکل نحوي را ندارد.، جار منطبق نیست ةاعاد ةبا قاعد

کنیم که از نگاه قـرآن اعـاده و عـدم اعـاده     پردازیم و اثبات می. ما در ادامه به اصل این قاعده می3
اي است که نحویـان بصـري و کـوفی در آن    سبت به هم ندارند و اساساً این، قاعدههیچ ترجیحی ن
  اختلاف دارند.  

در  ،خواهد از نگاه قرآن ثابت کند اعاده و عدم اعادة جـار ترجیحـی نـدارد   که میناقد مدعاي  این پاسخ:
اختلافی بـودن   دربارةبررسی خواهد شد.  ،چند سطر بعد که ناقد آیات مورد نظرش را مطرح کرده است

  ایم.این قاعده در میان نحویون نیز در ادامه بحث کرده
نیـز   »اعاده جار در عطف بر ضمیر مجرور«توضیح و تبیین درست قاعده، محترم مقاله در نقل ةنویسند .4

ها به تعلیل(نه تبیـین و توجیـه آن طـور    قبل از بیان خود قاعده و دیدگاه اولاًزیرا  ؛دچار خطا شده است
  نویسنده مقاله تعبیر کرده) قاعده پرداخته است. که

م. اهتوضیح و تبیین درست قاعده دچار خطا شـد ، ناقد روشن نکرده است که بنده چگونه در نقل پاسخ:
  اینجا جز ادعا چیزي ذکر نکرده است.  ناقد در

فاق نحویان است و اختلاف آنان در لزوم یا نیکویی رعایـت آن  ثانیاً گفته شده اصل این قاعده مورد ات .5
نحویـان  : ایـن قاعـده چنـین آمـده     ةدربـار  الإنصافاست. حال آنکه این سخن صحیح نیست. در کتاب 

از ایـن مثـال معلـوم    ». مررت بـک و زیـد  « همانند ،ند که عطف بر ضمیر مجرور جایز استاکوفی برآن
نحویان بصري عطـف بـر ضـمیر مجـرور بـدون      به باور  امادانند. جار را لازم نمی ةگردد که آنان اعادمی
جایز نیست. هر یک از این دو مکتب نحوي به سماع (نظـم و نثـر) و مکتـب نحـوي بصـره      ، جار ةاعاد

شـود بـین نحویـان کـوفی و     که مشاهده مـی علاوه بر آن به تعلیل این قاعده نیز روي آورده است. چنان
نـه در لـزوم یـا نیکـویی رعایـت آن. عجـب آن اسـت کـه          ،ل قاعده اختلاف وجـود دارد بصري در اص

سخن از پافشاري نحویان بصري بر لزوم و نحویان کوفی بـر عـدم لـزوم ایـن      بندمقاله در یک  ةنویسند
هـر دو گـروه در حسـن    «گویـد  کنـد و مـی  آورد و سپس این سخن خود را نقض مـی قاعده به میان می

چگونه ممکن است نحویـان کـوفی در   ». فاق دارنده و کثرت آن در استعمالات عرب اتدرعایت این قاع
جار را لازم ندانند و با وجود ایـن قائـل بـه حسـن رعایـت و کثـرت ایـن         ةعطف به ضمیر مجرور اعاد

  قاعده در استعمالات عرب باشند.
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ت ابـن انبـاري را ملاحظـه    براي روشن شدن اتفاقی یا عدم اتفاقی بـودن ایـن قاعـده ابتـدا عبـار      پاسخ:
ذهب الکوفیون إلى أنه یجوز العطف على الضمیر المخفوض وذلک نحـو قولـک مـررت بـک     : «کنیممی

  21.»وزید وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز
ال این است که اختلاف بصري و کوفی در ایـن مسـئله در چیسـت؟    ؤبا توجه به عبارت یاد شده س

داننـد و بصـریون آن   میکه کوفیون عطف بر ضمیر مجرور را جایز  عنابه این م آیا در اصل قاعده است؟
یـا اخـتلاف در چیـز     ؟اندمقابل ۀدر دو نقط، یعنی دو گروه در عطف بر ضمیر مجرور ،دانندرا ممتنع می

جـار در ایـن    ةاین است که اعـاد ، دیگر است و آن اینکه مقصود کوفیون از جواز عطف بر ضمیر مجرور
گویند عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست معنایش این است کـه  ولی بصریون که می عطف لازم نیست.

  جار در این عطف لازم است؟ ةاعاد
اختلاف بصري و کوفی در این شق دوم است. خود ناقـد هـم از عبـارت الانصـاف همـین را       ظاهراً

: اسـت. هماننـد  نحویان کوفی برآنند کـه عطـف بـر ضـمیر مجـرور جـایز       «: و گفته است برداشت کرده
نحویـان بصـري    امـا  ،دانندجار را لازم نمی ةگردد که آنان اعاداز این مثال معلوم می». مررت بک و زید«

  »جایز نیست، بر این باورند که عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار
ف گردد کـه آیـا در عط ـ  میاختلاف بصري و کوفی در عطف بر ضمیر مجرور به این امر بر ،براینبنا

لزومـی  غیرجار را لزومی و کوفیون  ةبصریون اعاد؛ جار لازم است یا لزومی ندارد ةبر ضمیر مجرور اعاد
بلکـه در لـزوم    ،دانند. این است مقصود ما از اینکه گفتیم اختلاف این دو گروه در اصل قاعده نیسـت می

  یا نیکویی رعایت آن است.
یجـب   ولا(: آورده و گفته است» یجب لا«تعبیر به ، این قاعده دربارةسیوطی در نقل عبارت کوفیون 

   22.»أي الجر لورود ذلک فی الفصیح بغیر عود )عود الجار فی العطف على ضمیره
: نویسـد ابن هشام مـی  ،»اعاده حسن است زیرا در کلام عرب اعاده بیش از عدم اعاده است«اما اینکه 

لُّ  «: نگـارد عبد الغنـی دقـر نیـز مـی     23»فضالخا بإعادةولا یکثر العطف على الضمیر المخفوض إلا « ویقـ
    24.»الخاَفضِ بإعادةِإلاَّ العطفْ على الضَّمیرِ المخفْوُضِ 

اعـاده  ، حرف جر در عطف بـر ضـمیر مجـرور   ، در آیات فراوانی که ناقد نیز به آنها اشاره کرده است
 زیرا حرف جـر اعـاده شـده   ؛ عطف در این آیات طبق قاعده و حسن است، شده است. در نظر بصریون

توان گفت به نظـر کوفیـون   دانند. آیا میجار را لازم نمی ةاست. اما نزد کوفیون چطور است؟ آنها که اعاد
جـار را قبـول    ةاعـاد  ةمقابـل بصـریون هسـتند و قاعـد     ۀزیرا اینها نقط؛ عطف در این آیات حسن نیست

۱۸۸  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

آنهـا فقـط لـزوم اعـاده را نفـی      ، ها نیسـتند عطف ندارند؟ یا نه کوفیون نیز مثل بصریون منکر حسن این
  ؟کنند نه حسن آن رامی

مذکور از قواعدي است که در الانصاف آمـده و حـاکی از آن اسـت کـه بـین       ةقاعد هرچند بنابراین،
اما این امر بدین معنا نیسـت کـه در همـۀ قواعـدي کـه در       ،ستهبصري و کوفی در این قاعده اختلاف 

  درصد اختلاف است و هیچ جهت اتفاقی وجود ندارد.  صدري و کوفی آمده بین بص الانصاف
جـار را   ةچگونه ممکن است نحویان کوفی در عطف به ضمیر مجرور اعاد«اما اینکه ناقد گفته است 

باید گفت عدم لزوم چیزي بـا نیکـویی آن قابـل    ، »لازم ندانند و با وجود این قائل به حسن رعایت باشند
جدیـدي نیسـت و جـاي تعجــب نـدارد. بسـیاري از امـور در شــرعیات و        مطلــبِ ،ایـن  جمـع اسـت.  

 ست.نیکو اما حسن و، شرعیات در عین حالی که لازم نیستغیر
اسـتفاده   الإنصـاف  . این تناقض از آنجا ناشی شده که اولاً در این پژوهش از منابع درجه اول مثل6

  نشده است؛
گـویی مـتهم   کـرد نویسـنده را بـه تنـاقض    دقت می الانصافناقد محترم اگر در عبارت  پاسخ: اولاً

کرد. با توضیحاتی که داده شد روشن شد که تناقضی در کار نیست و اشکال ندارد که نحویـان  نمی
انـد  کوفی اعادة جار را لازم ندانند و در عین حال نیکو بدانند؛ زیرا کوفیون لزوم اعاده را نفی کـرده 

  نه حسن آن را. 
بـه آن اسـتناد شـده     18و  11هـاي  نوشـت از منابع مقاله بنده بوده و در پی صافالانکتاب  ثانیاً

  است.
غلایینـی و عبـاس حسـن دیـدگاه      هماننـد  و معاصـر  ،ر همانند ابن هشاماظهار نظر نحویان متأخ ثانیاً .7

 ةنحویان ایـن دو مکتـب عمـد    ،که بیان کردیمنحویان بصري و کوفی قلمداد شده است. حال آنکه چنان
از ایـن دو   یـک حوي در اصل این قاعده با هم اختلاف دارند و تمایل نحویان متـأخرّ و معاصـر بـه هر   ن

  مکتب نباید دیدگاه آنان به حساب آورده شود.
قـُلِ  « هماننـد  ،بله در قرآن در آیات بسیاري در عطف بر ضمیر مجرور حرف جار اعاده شـده اسـت  

؛ )22: وعلیَها وعلىَ الفْلُـْک تحُملوُن(مؤمنـون  ؛ )64: (انعامربٍْ ثمُ أنَتْمُ تشُرْکِوُنَاللَّه ینجَیکمُ منهْا ومنْ کلُِّ کَ
 ةات دربـار ئ ـهـاي قرا حرف جار اعاده نشده اسـت. در کتـاب  ، که در آنها بر ضمیر مجرور عطف شده ...

انگر آن اسـت کـه   بی ـ و ایـن  ، دیـده نشـده  این آیات اختلاف قرائتی که در آن حرف جر اعاده شده باشد
  قرآن در عطف بر ضمیر مجرور ترجیحی میان اعاده و عدم حرف جار قائل نیست.
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 تـا جـار تـرجیح دارد    ةجار در عطف بر ضمیر متصل مجرور بر عـدم اعـاد   ةیم اعاداهما نگفت اولاً پاسخ:
 ةبودنـد اعـاد   که گفته. ما در مقابل کسانی باشدناقد با ردیف کردن آیات به دنبال نقد آن و اثبات تساوي 

بلکه حسن است. بحث ما در تـرجیج و   ،گونه عطف لازم نیستگفتیم اعاده جار در این، جار لازم است
  جار است. ةدر وجوب و حسن اعاد، جار نیست ةعدم ترجیح اعاد

آیـا بـا آوردن هشـت آیـه از قـرآن      ، ترجیح آن باشـد ، جار ةحسن بودن اعاد ۀبر فرض که لازم ثانیاً
  وان نگاه قرآن را در این مسئله بیان کرد؟تمی

اثبات خواهیم کرد از نگاه قرآن اعـاده و عـدم اعـاده هـیچ     : «ناقد محترم چند سطر پیش از این گفت
، جـار و عـدم اعـاده    ةاکنون براي بیان نگاه قرآن در عدم ترجیح میان اعاد ».ترجیحی نسبت به هم ندارند

سـپس ایـن را بـه     ،جار اعاده شده و چهار آیه اعاده نشده اسـت ، هشت آیه آورده است که در چهار آیه
انگر آن است که قرآن در عطف بـر ضـمیر مجـرور    بیو این : عنوان دیدگاه قرآن طرح کرده و گفته است

  ترجیحی میان اعاده و عدم حرف جار قائل نیست.
  :  در اینجا جا دارد از ناقد محترم پرسید

مسـاوي در چهـار آیـه از     طوربهضمیر مجرور هشت مورد است که عطف بر ، آیا در تمام قرآن اولاً
 اعاده نشده است یا آیات بیش از این است؟، آنها حرف جر اعاده شده و در چهار آیه

قرائت صحیح در آنها کـدام  ، ستهآیا در این آیات اختلاف قرائت نیست؟ اگر اختلاف قرائت  ثانیاً
اي که جار تکرار نشده گفته است اختلاف قرائتـی کـه جـار را تکـرار     چهار آیه بارةناقد محترم در است؟

اخـتلاف در چهـار   ؟ کرده باشد نیست. اما جاي این سؤال است که اختلاف قرائت به نحو دیگر چطـور 
 اول چطور؟ ۀآی

 ـ      ۀآیا در این آیات اختلاف ترکیب وجود ندارد؟ آیا هم ثالثاً ه نحویـون ایـن آیـات را بـه همـین گون
هاي دیگر هم دارد که ارتبـاطی بـه عطـف بـر     اند که عطف بر ضمیر مجرور است یا ترکیبترکیب کرده

 ضمیر مجرور ندارد؟
تـوان  ناقد محترم مدعی است نگاه قرآن به این امر را بیان کرده است. آیا بدون تحقیق لازم مـی  رابعاً

ر ترجیحی میان اعاده و عدم حرف جـار  قرآن در عطف بر ضمیر مجرو: دیدگاه قرآن را بیان کرد و گفت
  ؟قائل نیست

  :  کنمبراي روشن شدن مطلب عرض می
. آیاتی که در آنها عطف بر ضمیر مجرور است بیش از تعدادي است که ناقد ذکـر کـرده اسـت.    یک

جـار تکـرار شـده و     نیز عطف بر ضمیر مجرور است و 25»فخَسَفنْاَ بهِ وبدِارهِ الأرض« در آیۀ ،نمونه رايب
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نیز طبق یک قرائت ادعا شده است که عطف بـر ضـمیر مجـرور اسـت و     » تساءلون به والأرحام«ۀ در آی
    26.جار اعاده نشده است

راَمِ  «ب ی ـدر ترک فخر رازي ست.ه. در ترکیب آیات مذکور اختلاف دو جدِ الحْـ : سـد ینویم ـ» والمْسـ
أحدهما أنـه عطـف علـى الهـاء فـی بـه        :حراَمِ وذکروا فیه وجهیناختلفوا فی الجر فی قوله والمْسجدِ الْ«

بیِلِ اللَّه27».والثانی وهو قول الأکثرین أنه عطف على س    
عطـف بـر   » الارحام«، طبق قرائت جر» تساءلون به والأرحام«ست. در ه. در قرائت آیات اختلاف سه

وبالأرحـام  : (تسَاءلوُنَ بهِ والارْحام) أي: السبعۀوالقراءة الثانیۀ فی : «سدینویابوحیان م. ضمیر مجرور است
  28.»وتأویلها على غیر العطف على الضمیر

  کند.  محققانه است و چیزي را اثبات نمیغیرآنچه ناقد به قرآن نسبت داده  بنابراین
ا  واتَّقوُا اللَّه الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأْرَ«ۀ قرائت حمزه از آی ،بنابراین .8 ) 1: نسـاء »(حام إنَِّ اللَّه کاَنَ علـَیکمُ رقیبـ

  از نظر قواعد نحوي بدون اشکال است. ،را مجرور خوانده» الأْرَحام«َۀ که کلم
  ز نگفتیم قرائت حمزه از نظر نحوي اشکال دارد.یما ن پاسخ:

ت منصـوب بـودن   یـان عل ـ ی در تفسیر آیۀ مزبور در بطباطبای علامهدر تأیید این سخن باید گفت که  .9
»امحَسدینومی» الأْر :»امحَاسـت عطـف شـده   » بـه «االله عطف و گفته شـده بـر محـل     ۀبر لفظ جلال» الأْر .

افزایـد  دانـد و مـی  این ترکیب را از نظر نحوي صحیح و قرائت حمزه را تأییدي بر این ترکیب می علامه
را بـر قرائـت حمـزه     )(الأْرَحام قرائت مشهور علامهاند. پس گر چه نحویان قرائت وي را ضعیف دانسته

ترجیح نداده اسـت. تأییـد دیگـر آنکـه     ، جار در عطف بر ضمیر مجرور ترجیح دارد ةبه این دلیل که اعاد
را معطـوف  » منْ« ۀکلم )20: (حجر»وجعلنْا لکَمُ فیها معایشِ و منْ لسَتمُ لهَ برِازقِین«ۀ در ترکیب آی علامه

یـونس و اخفـش   ، دانسته است. او این ترکیب را بنـابر دیـدگاه نحویـان کـوفی    » لکَمُ«در » کم« بر ضمیر
دیـدگاه نحویـان بصـره اسـت) ترکیبـی       بر اساسرا که » معایشِ«بر » منْ«داند و ترکیب دیگر (عطف می

  خواند.  متکلفّانه می
حـرف جـر هـیچ تـرجیح      ةعاده و عدم اعاددر قرآن ا، مقاله ةبرخلاف سخن نویسند اولاًنتیجه آنکه 

  .نحوي ندارد
اي و بدون تحقیق و عجولانـه اسـت. بـه دسـت آوردن دیـدگاه قـرآن در مسـئله       ، این ادعاي ناقد پاسخ:

که بعد از تحقیق نیـز بایـد جانـب احتیـاط      طوريبه ،نسبت دادن آن به خداوند متعال بسیار مشکل است
ک احتمـال را نظـر قـرآن    ی ـ، احتمـالات دیگـر   یحـاظ و بررس ـ چه رسد به اینکه بـدون ل  ،رعایت شود

  م.  یبشمار
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از نظر معنایی صحیح نیست و علامه ایـن قرائـت    امااشکال است قرائت حمزه از نظر نحوي بی . ثانیا10ً
  را از این جهت نقد کرده است.  

  نگفتیم قرائت حمزه از نظر نحوي اشکال دارد.   زینما  پاسخ:

  تضعيف قرائت .ج
نحـوي کـه در برخـی از     ةآن اسـت تـا اثبـات کنـد رعایـت قاعـد       یمقاله در پ ـ ةاین نقش نویسند در.1

آن از نظـر  نکـردن  کار رفته سبب حسن ترکیـب و کمـال کـلام اسـت و رعایـت      هاي اختلافی بهقرائت
ی  ثمُ آتیَنـا م « ۀاز آی ضعیف و مرجوح است. براي نمونه به قرائت شاذّ یحیی بن یعمر، ترکیب نحوي وسـ

نُ «را به صـورت   »أحَسنَ« ۀکند که وي کلماشاره می )154: انعام»(الکْتاب تمَاماً علیَ الَّذي أحَسنَ  »أحَسـ
زیـرا صـدر صـله در آن     ؛دانـد مقاله این قرائت را از نظر نحوي ضـعیف مـی   ةقرائت کرده است. نویسند

  بدون طولانی بودن صله حذف شده و فاقد شرط حسن است.
مقالـه   ةکـه نویسـند  چنـان  ثانیـاً آیـد.  هاي شاذ به شمار میاین قرائت از قرائت د گفت: اولاًینقد بادر 

نحویـان   ز ست. یکی از آنها طـولانی بـودن صـله اسـت و    یآورده شرایط جواز حذف عائد مرفوع سه چ
مسـلم  بـا وجـود ایـن اخـتلاف و      کوفی و بصري در این شرط با هم اختلاف دارند. چگونه این قاعـده 

در مقدمـه و  ( مقاله در دو جاي مقاله ةگیرد. خود نویسندملاك سنجش و ارزیابی قرائات قرار می، نبودن
توانـد مـلاك سـنجش و    بر این نکته تأکید کرده که در صورتی یـک قاعـده مـی   ») رد قرائت«ذیل عنوان 

نحویان کـوفی بـر شـرط     ثالثاًارزیابی قرائات قرار بگیرد که از قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو باشد. 
اي کـه  اند. چگونه ممکن است قاعدهبه همین آیه استدلال کرده، نبودن طولانی بودن صله بر حذف عائد

  ؟!کار گرفته شوددر تضعیف همان قرائت به ،از یک قرائت گرفته شده است
در پاسخ اشکال اول باید گفت: بحث ما در اینجا بررسی قرائات از نظر قواعد نحوي اسـت.   پاسخ:

لذا شاذ بودن قرائت منافاتی با بررسی آن از نظر قواعد نحوي ندارد. مرحوم طبرسی نیز با اینکه بـه  
به توجیـه نحـوي آن پرداختـه و از آن بحـث     » الحجه«شاذ بودن این قرائت تصریح دارد، در بحث 

  کرده است. 
ذیـل  ، متفاوت براي علم نحو در ارتباط با قرائـت  چهار نقش، اشکال دوم باید بگویم در مقاله دربارة

مطرح شده ذیل هر عنوان و قواعد نحوي مورد اسـتناد در   مختلف بیان شده است. مباحث0چهار عنوان 
ند قرائت را رد کنـد کـه مـورد    توااي مینیز متفاوت است. در بحث رد قرائت گفته شده است قاعده آنها

لزومـی باشـد   غیرایم اگـر قرائتـی فاقـد شـرطی از شـروط      اتفاق باشد. اما در بحث تضعیف قرائت گفته
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ایم که شـرط  بحثی از قواعد اتفاقی و مسلم نیست. ما نیز تصریح کرده ضعیف خواهد بود. در اینجا اصلاً
  ).95(ص سوم از شرائط اختلافی است

مباحث و تفاوت قواعد مطرح شـده   ناقد محترم بدون توجه به تفاوت اولاًدوم  اشکالمورد پس در 
آورده و لـذا  » تضـعیف قرائـت  «ذیـل بحـث   ، آمـده » رد قرائـت «مطلبی را که ذیل عنوان ، ذیل هر عنوان

  اشکال کرده است.
تـی کـه   قرائ«: ن اسـت یناقد برداشت خودش را به ما نسبت داده است. آنچه در مقاله آمـده چن ـ  ثانیاً

حرکـات اعرابـی و   « .)88ص (»مردود است، مخالف با قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحوي باشد
اما آنچه ناقد بـه   .)87ص (»بنایی کلمات قرآن با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو مخالف نخواهد بود

بـر ایـن   ») رد قرائـت «نـوان  در مقدمه و ذیـل ع (مقاله در دو جاي مقاله ةنویسند: ما نسبت داده این است
تواند ملاك سنجش و ارزیابی قرائـات قـرار بگیـرد کـه از     نکته تأکید کرده که در صورتی یک قاعده می

این عبارت به این کلیت از ما نیسـت و در هـیچ جـاي مقالـه     » قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو باشد
  نیامده است.

دم لـزوم طـولانی بـودن صـله بـه همـین آیـه اسـتدلال         اما اینکه ناقد گفته است نحویان کوفی در ع
بحث ما در شرطیت طولانی بودن صله براي حذف عائـد مرفـوع اسـت نـه شـرط نبـودن        اولاًاند. کرده

لذا معلوم نیست ناقد چرا گفته است کوفیون بـراي عـدم شـرطیت     حذف عائد. ايطولانی بودن صله بر
  .اندستدلال کردها طولانی بودن صله بر حذف عائد به همین آیه

زیرا بـه غیـر از   ؛ این هم درست نیست ،اندناقد گفته است کوفیون به همین آیه استناد کرده اینکه ثانیاً
   29اند که ناقد ذکر نکرده است.دیگر و به چند بیت نیز استناد کرده ۀبه یک آی، این آیه

به ایـن آیـه اسـتناد    ، زیرا نحویون براي اثبات شرطیت طولانی بودن صله ؛اما اشکال دور وارد نیست
اند تا دور باشد. استناد کوفیون به این آیه براي عدم طولانی بـودن صـله اسـت نـه طـولانی بـودن       نکرده
  صله.

  تأييد قرائت .د
اگـر قاعـده    ،مقاله در این نقش اثبات کرده است در آیاتی کـه اخـتلاف قرائـات وجـود دارد     ة. نویسند1

د کـه  شـو این سبب می ،رودکار میکار رفته از حیث نحوي به دو شکل مساوي بهاي که در آنها بهنحوي
ولا « ۀبـه دو قرائـت مختلـف در آی ـ    ،ها از یک آیه صحیح باشد. براي نمونهآن قرائت ۀاز نظر نحوي هم

به دو شـکل قرائـت شـده اسـت. از     » بلُلا یقْ«ۀ لمکند. در این آیه ک) اشاره می48: (بقره»شفَاعۀبلُ منهْا یقْ
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انـد. از  قرائـت کـرده  » بلُلا یقْ«و بقیه به صورت » تقُبلُ لا«به صورت آن را قراّء سبعه ابن کثیر و أبوعمرو 
تـوان فعـل آن را بـه    از نظـر نحـوي مـی    ،مؤنـث مجـازي اسـت   » بلُلا یقْ«آنجا که در این آیه فاعل فعل 

  گردد.از نظر نحوي هر دو قرائت مطرح شده تأیید می ،کر آورد. بنابراینصورت مؤنث و مذ
خـلاف فرضـی   ، این نقـش  اما ،کندقواعد نحوي این دو قرائت را تأیید مید گفت: هرچند یدر نقد با

 مقاله در آغاز مقدمه بر آن تأکید ورزیده است. وي گفتـه از دیـدگاه صـحیح پیـامبر     ةاست که نویسند
، هاي مختلف از یک آیـه فقـط یـک قرائـت    فقط یک قرائت از قرآن به دست داده است و از میان قرائت

  سازد.  این نقش برخلاف فرض است و ما را به یک قرائت رهنمون نمی اماقرائت صحیح خواهد بود. 
 چند مطلب به هم خلط شده است. ما معتقدیم در موارد اختلافـی فقـط یـک قرائـت صـحیح و      پاسخ:

توانـد مـا را بـه ایـن     موارد می ۀن نیست که علم نحو در همآاما معناي این سخن  ،است قرائت پیامبر
تـوان تـا   بـا قواعـد نحـوي مـی    «: می ـارا آورده و نوشـته » حـدودي  تا« قرائت برساند. به همین سبب قید

    30.»دشصحیح دور غیرحدودي به این قرائت نزدیک یا از قرائت 
اگـر مـا باشـیم و قواعـد     . است که قواعد نحوي بیش از این کارایی نـدارد  يارداین مورد از موپس، 

الواقـع هـر دو   ن نیست که فـی آاما معناي این سخن  ،بیندقواعد هر دو گونه قرائت را صحیح می، نحوي
  قرائت صحیح است.

  نقد» گيرينتيجه«بخش  يبررس
  :  ا به قرائت صحیح قرآن رهنمون سازدتواند ما ر. به نظر نگارنده به دلایل ذیل علم نحو نمی1

برگرفتـه از قرائـات اسـت.     ،تعداد بسیاري از قواعد نحـوي کـه اکنـون در اختیـار ماسـت     : دلیل اول
  ؛توانیم از این قواعد در سنجش و ارزیابی همان قرائات استفاده کنیمبنابراین نمی
است و از سوي دیگـر   پیامبرقرائت ، از یک سو مشخص نیست که کدام یک از قرائات: دلیل دوم

تـوانیم بـا قواعـد    یکی از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي همین قرائات بوده است. بنـابراین نمـی  
چراکـه   ،نحوي مدون شده از سوي نحویان قرائتی را مردود بدانیم یا تـرجیح بـدهیم یـا تضـعیف کنـیم     

  ؛  ممکن است همین قرائت قرائت واقعی بوده باشد
 ةدر قاعـد  نحویـان  ایم اغلب آیاتی کـه داراي قرائـات متعددنـد   تا آنجا که ما بررسی کرده: ومدلیل س

ن ایـن قواعـد را از همـین قرائـات     آناچون  ؛با هم اختلاف نظر دارند، کار رفته استنحوي که در آنها به
 ةصـحیح قاعـد  اند. پس براي سنجش و ارزیابی قرائات براي رسیدن به قرائـت  استنباط و استخراج کرده

  وجود ندارد؛مسلم و مورد اتفاق علم نحو 
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گاري به دلیـل ناسـاز   گانه را صرفاًبه نظر راقم این سطور نباید هیچ یک از قرائات هفت: دلیل چهارم
  د.کر با قواعد نحوي مدون رد

رد آن مـوا  تـر (پـیش  اش آورده استنامهبرخلاف چیزي است که در پایان ادعاي ایشان کاملاً اولاً پاسخ:
  .)شد بیان

  :  زیرا؛ دلائلشان مخدوش است ثانیاً
تواند ما را به قرائت صحیح قـرآن  علم نحو نمی: این است دلیل اول اخص از مدعاست. مدعاي ناقد

تعداد بسیاري از قواعد نحوي که اکنـون در اختیـار ماسـت برگرفتـه از     «: دلیلش این است: رهنمون سازد
 .»قرائات است

  عبارت دیگري از دلیل اول و تکرار آن است.دلیل دوم و سوم 
  بلکه تکرار ادعاست.   ،دلیل نیست دلیل چهارم اصلاً

  ن بخش مطرح است.یمطالب ناقد در ا بارةعلاوه بر این چند پرسش در
سؤال ایـن اسـت   ». را با قواعد نحوي رد کرد گانههاي هفتنباید هیچ یک از قرائت: «ناقد گفته است

، »نبایـد رد کـرد  : «است ؟ همچنین گفتهتوانمیرد کرد یا ن توانمیسبعه را چطور؟ آیا غیرهاي که قرائت
داد یـا   تـوان بـا قواعـد نحـوي تـرجیح     هاي سبعه را مـی سؤال این است که غیر از رد چطور؟ آیا قرائت

  سبعه را چطور؟غیرهاي تضعیف یا تقویت کرد؟ قرائت
به قرائت صـحیح و واقعـی، همـان روشـی اسـت کـه       . به نظر نگارنده بهترین روش در دستیابی 2

به دست داده است و آن، استفاده از معنی در دستیابی بـه قرائـت    المیزانعلامه طباطبایی در تفسیر 
م به موردي دست نیـافتیم کـه ایشـان    یوجو کردباشد. تا آنجا که ما در این تفسیر جستصحیح می

رد کرده یا ترجیح داده یـا ضـعیف شـمرده یـا تأییـد      قرائتی را به سبب ناسازگاري با قواعد نحوي 
انـد. بـراي نمونـه، علامـه در     نموده باشند. ایشان فقط از راه معنا به نقد و بررسی قرائـات پرداختـه  

ا     «تفسیر ذیل آیۀ  ه کـَانَ علـَیکُم رقیبـ ام إِنَّ اللَّـ در رد  )1: نسـاء »(واتَّقوُا اللَّه الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأْرَحـ
بدانیم جملـه  » الَّذي«را به صورت مستقل صلۀ » الأْرَحامِ«گویند اگر کلمۀ می» الأْرَحام«قرائت نصب 

که از نظـر نحـوي جـایز نیسـت؛     » الأْرَحامه الَّذي تسَاءلوُنَ بِواتَّقوُا اللَّ«به این صورت درخواهد آمد: 
و ماقبل آن را به عنوان صلۀ واحد، صـلۀ  » والأْرَحامِ«چاریم زیرا صله بدون عائد خواهد ماند. پس نا

بگیریم که در این صورت خداوند متعال و ارحام را از حیث عظمت و عزت در عرض هـم  » الَّذي«
  31دهیم که این با ادب قرآنی منافات دارد.قرار می
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همـان  ، قرائـت صـحیح و واقعـی    بهترین روش در دستیابی بـه : «گوییدمراد شما از اینکه می اولاً پاسخ:
بهتـرین آنهـا   ، چیست؟ آیا مراد از بهتـرین روش ، ».. به دست داده است.طباطبایی علامهروشی است که 

  ي دیگر؟هادر مقایسه با سماع و نقل است یا در مقایسه با روش
کـه   زیرا واضح اسـت ؛ این مطلب غلط است، بهترین روش در مقایسه با سماع و نقل باشد، اگر مراد

  به قرائت صحیح نقل و سماع است. دستیابیدر ، ترین روشبلکه بهترین و مطمئن ،بهترین نیست
(روش  هـا بـا قواعـد نحـوي باشـد     بهترین آنها در مقایسه با روش بررسی قرائت، اگر مراد از بهترین

در ایـن  ، رمزیـرا ناقـد محت ـ   ؛) در این صورت تعبیر به بهترین براي ناقد صحیح نیستپیشنهادي نویسنده
.. علـم نحـو   .به نظر نگارنـده «نوشته است: منکر نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح شده و ، نقد
روش دیگري وجود ندارد که ایـن بهتـرین    بنابراین. »تواند ما را به قرائت صحیح قرآن رهنمون سازدنمی

غیـر از   ـهـاي دیگر ـ ین را در مقابـل روش راه... مگر اینکه تعبیر به بهتـر  یگانه آنها باشد. پس باید بگوید
انتخاب کرده باشد. ولی بایدگفت روش دیگري غیـر از روش بررسـی نحـوي در نظـر      ـ  بررسی نحوي

کسی که از راه نقل و سماع بـه  «: ناقد محترم بر نویسنده خرده گرفته و گفته است ؛ چونناقد نبوده است
غیـر از نقـل و   ، اگر به نظر ناقـد  .»کندمؤلف بیان می همین راهی است که، تنها راه، قرائت صحیح نرسید

ایـن  ، روش دیگري براي دستیابی به قرائت در نظرش بود، سماع و غیر از بررسی قرائت با قواعد نحوي
  برد.جمله را به کار نمی

اش ارائه کرده عدول کـرده و روش علامـه را برگزیـده    نامهاگر ناقد محترم از نظري که در پایان ثانیاً
  این تحقیق است. ۀاش پیشیننامهخود را اصلاح کند و نباید مدعی باشد که پایان نامۀپایانباید  ،است

امـا   ،کنـد رد مـی ها را از جهت معنایی این سخن درست است که مرحوم علامه برخی از قرائت ثالثاً
موردي را که ناقد از علامه نقـل   کند. اتفاقاًاین کلیت ندارد و بدین معنا نیست که با قواعد نحوي رد نمی

را رد کرده و گفتـه  » الارحام«قرائت جر ، نحوي ةزیرا علامه با استناد به قاعد؛ کرده ناقض مدعاي اوست
واتقـوا االله الـذي تسـاءلون    : وکـان تقـدیر الکـلام   ، للذي مستقلۀ صلۀوالأْرَحام إن جعل : فإن قوله«: است

لـزوم   ةدر این عبارت مرحوم علامه بـا توجـه بـه قاعـد     32.»من الضمیر وهو غیر جائز بالأرحام کان خالیاً
  این قرائت را رد کرده است.، اشتمال صله بر عائد
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